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 و خوان+شھای )Critical Discourse analysis( انتق+ادیلي+ل گفتم+انحتدر اين نوشتار با استفاده از نظريه ھای 

 - سياس+یی ک+ارکردکه) به شرح ذيل- A( معاصر  روايت تاريخی-کFن تFش شده است تا متن يک زبان شناسيک

  . داشته است مورد بررسی قرار گيرد با خود به ھمراهنظری نيز

 اس++تقFل ملتھ++ای هب+« اتح+اد ش++وروی: در خط+اب ب++ه قاض+ی محم++د و ھيئ+ت ھم++راه1) (گفت++ار ب+اقروف): A(م+تن 

  .»کردھ+ا باي+د ص+بر کنن+د...  ني+ستب+رای اس+تقFل کردس+تان م+ساعد"   موق+ع "،  "ّ ام+ا" دارد کوچک نظر م+ساعدی

ح+ق اتح+اد ش+وروی از « :ک+هتفھ+يم کردن+د  ب+ه نماين+دگان ک+رد  رواي+ت را– اين فرا ارھا شورويھاھمچنين در اين ديد

  .»نرسيده است]فرا[ وقت استقFل کردستان ھنوز ا،  م پشتيبانی می کنند اتعين سرنوشت اقليتھا

  دھ+ه٧ در ط+ول  و بازسازی و بازتوليد پ+ی در پ+ی آن روايت تاريخی - کFنبا عنايت به عمق تأثير گذاری اين 

 بينشی انتقادی و رويکردی شالوده ّ نگارنده به دنبال تحليل ماھيت متن برآمده و با از تاريح سياسی معاصر کردھا،

نگ++اه خ++ود را ب+ر زواي++ای تاري++ک آن  و تئوريھ++ای زب+ان انتق++ادیی گفتم+ان چھ++ارچوب نظري+ه ھ++ای تحلي++لش+کنانه در 

مفروض است که کردھ+ا  .ساختار شکنانه و انتقادی از آن خواھد بودمعطوف ساخته و تا حد امکان در پی خوانشی 

رساخته از ھم+ان گفتم+ان ب+اقروفی و بازتولي+د ت+اريخی آن  بِدر يک ساختار ذھنی محدود کننده و در عين حال خيالی

ی ب+ر اس+اس بينی و رئاليته ی سياس) زدگی(توسط نخبگان کرد، به دامی افتاده اند که خود  آن را به ساختار واقعيت

 واي+ن گ+ره زده ان+د؛ ... ، در ش+رايط کن+ونی وً زمانی با واژه ھای ربطی نظي+ر ام+ا، ول+ی ، فع+F -شرايط موجودِ  در

 و اين سوبژکتيويته ی مم+زوج ب+ا خي+ال از ن+وع منف+ی آن در گفتمان نشانه شناسيک کردھا) زدگیواقع (دال مرکزی

 سياسی که منجر به چاره يابی آنچه –افتادن در مسيری مناسب تاريخی  را از ھا رخنه کرده  و آنآناندر ناخود آگاه 

م+ستحکم و پابرج+ا   رواي+ت ھمچن+ان - اي+ن ک+Fن؛اين در حالي+ست ک+هله ی کرد خوانده می ش+ود ب+از داش+ته اس+تئمس

ظ+ر از من.  ب+ه راه خ+ود ادام+ه م+ی دھ+د اص+ل واقعي+ت دال مرک+زیِ  ب+ر اس+اسبازخوانی و در قالب واقعيتی وانم+وده
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ب+ا .خلق می شوند در جھان واقعی وجود خارجی ندارند] ذھنی[ ساختارھايی که از اين طريق چنين لوئی اشتراوس 

، در پ+ي وارون+ه ك+ردن فھم+ي اس+ت ك+ه )ب+اقروفی(رو اين وصف تحليل گفتماني و نقد واساختي از متن گفتماني پ+يش

قرائ+ت کردھ+ا از ش+رايط "  که است يافتهبه اين  رسيدن در صدد ًو نھايتا سازد  مفاھيم را از حاشيه به متن وارد مي

 خودمخت+اری خ+واھی در  راي+جّو واقعيتِ  وانموده ی سيال در تاريخ معاصر کردستان و به طبع آن انتخ+اب گفتم+ان

 فرھنگ+ی خ+ويش  و بافتواره آنان را از چاره يابی حقيقی مسئله کرد بر اساس متنم ھ آنباقروفیساختارچارچوب 

  ".و دور ساخته استناتوان 

  :کليد واژه ھا

   استق�ل- خودمختاری – ک�ن روايت تاريخی – تحليل گفتمان ـ واقعيت وانموده –شکنی  شالوده          

  مقدمه

ھ+++ر متن+++ی را ک+++ه م+++ی خ+++وانيم در جري+++ان خوان+++دن ش+++الوده ش+++کنی م+++ی ش+++ود؛ يعن+++ی بني+++ان و س+++احت ک+++Fم 

 به چالش كشيدن اين گفتار )٣٨٧: ١٣٨۴احمدی، ( .ته می شودو متافيزيکی آن شکس) Logocenterism(محوری

از زاوي+ه . ھ+اي آن اس+ت  ارزيابي اولوي+ت-توسط روشنفكران كرد با رويكرد فوق، مستلزم قرائتی وارونه و نيز باز

 ري+زد درھم ف+رو م+ي) استقFل( بر حاشيه ی كوريی ) خودمختاري(ديد چنين قرائتي، تحكيم خشونت بار متن ِ بينش 

سازد  گيرد كه از يك طرف عدم تحقق چنين روايتي را آشكار مي و خوانش گفتماني بر مبناي تحليل انتقادي شكل مي

دھد كه امكان تحق+ق آنچ+ه ب+ه  را در چارچوب گفتماني شكل مي) به تعبير فوكو(و از طرفي ديگر رژيمي از حقيقت 

درخ+وانش انتق+ادي از چن+ين روايت+ي  .س+ازد ھم+وار م+ي) لاس+تقF(غيريت تقليل داده شده و به حاشيه رانده شده است 

گ+ر ح+دود  اي+ي را ك+ه ن+شان"ك+وري"ت+أويلي آن، بلك+ه عFئ+م" ھ+اي بي+نش"ن+ه فق+ط«ب+ه زب+ان دوم+ان ) متن مورد نظر(

) درح+ال ش+دن(پ+ر واض+ع اس+ت روش+نفكر ). ٤٩: ١٣٨٥ن+وريس، (».مفھومي آن متن است، نيز بايد در نظر گرفت

 نھيلي+سم معن+ايی در بني+اد فک+ری .ن بستري ھمچون يك سوژه مختار و گزين+شگرپرورده گ+رددكردي بايستي در چني

ای است که زيست جھ+ان روش+نفکر ک+رد را ش+کل »تروريسم انديشه گرانه« ) به تعبير از ليوتار(  کردھا  در واقع 

ھژموني++ك ك++ردن و  ع++دم ف++راھم ب++ودن موقعي++ت و ش++رايط كن++وني ب++راي خواس++ت اس++تقFل، ن++شانه از .بخ++شيده اس++ت

ِروش+نفكر ِ مف+سر . ي خودمختاري و دور س+اختن كردھ+ا از پ+اره اس+تقFل و ب+ه حاش+يه ران+دن آن اس+ت چسپاندن پاره
ِشكني دروغ بزرگِ حاكم بر نشانه كُرد، با شالوده از آن بدس+ت م+ي دھ+د ) Reading(ھاي اين متن، ھم+واره قرائت+ي  ِ

چراكه با چنين ديد و برداشتی جنبه ذاتي نشاندن چي+زي . ساز با آن باشد مکه بر پايه متن ِ فرھنگي و معرفت ذھني ھ

را در تحلي+ل )Autentisity (اي قرار دادي اما اصيل و اتنت+سيته داري  شود و رابطه به جاي چيز ديگر، شكسته مي

ھ+ا جنب+ة ذات+ي ندارن+د  ن+شانه«: كن+د سازد؛ بر ھمين مبناست كه امبرتو اكو تأكيد مي و نقد گفتماني پيش رو برقرار مي

ع++دم ف++راھم ب++ودن ش++رايط در ح++ال "اي ذات++ي و حقيق++ي م++ا ب++ين  در حقيق++ت رابط++ه. »بلك++ه ي++ك ام++ر ق++راردادي ھ++ستند

... و غي+ره»ول+ي«، »ام+ا« ب+ا واژه گ+ان ربط+ي " خودمخت+اري" و ل+ذا گ+رايش ب+ه" خواست  اس+تقFل" و نيز"حاضر

اي  كنند و اين رابطه معنايي و نشانه مفھوم خاصي را متبادر مي ھر چيزي يك نظام معنايي است كه « . وجود ندارد

 از اين++رو روش++نفكر، تئوري++سين و نخب++ه ك++رد در تف++سير و )٣٨٩احم++دی، ھم++ان،(.»تعي++ين كنن++ده محت++وي ن++شانه اس++ت

ت تأويلي از اين متن ت+ا كن+ون اي+ن مع+اني را فھ+م و برداش+ت ك+رده و ب+ا آن واقعي+ت و آين+ده خ+ود را ترس+يم ك+رده اس+

كه شنيدن و خواندن در شرايط حاضر، در شرايط كنوني، بر اساس واقعيت فعلي وعدم مساعد بودن شرايط  بطوري

ِت+داعي کنن++ده ی ب++ه حاش+يه ران++ده ش++دن اس+تقFل و ب++ه م++تن تب+ديل ش++دن خودمخت++اري اس+ت و اي++ن را مف++سر ك++رد ... و 
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، ك+ه  بازتوليد در زمانی رئاليسم ت+اريخی آنفتماني وبا اين تحليل ، فرو پاشي چنين گ .فھمد و بدان گردن می نھد مي

  .اند، ضرورتي تاريخي است گويي به اتكاي قانون طبيعي تا ابد به ھم پيوسته

  

  بيان مسألهبحث و  

 که انتظارات آنان از اتحاد شوروی و  بدين شرحھمزمان با سفر دوم قاضی محمد و يارانش به باکو يادداشتی

پشتيبانی از ايجاد يک کشور مستقل کرد؛ کمک مالی و « :ی ساخت در دست داشتندشخص باقروف را منعکس م

کردھا « :با اين حال مير جعفر باقروف با لحنی شگفت آور تأکيد کرد که ) ٢٠٩ھمان،کوچرا ، (»تحويل اسلحه

«  شوروی  وی اضافه می کند که اتحاد )٢١٠ھمان،.(»ھيچ دليلی ندارد که در تأسيس يک کشور مجزا عجله کنند

کردھا بايد صبر ... موقع برای استقFل کردستان مساعد نيست " اما"با استقFل ملتھای کوچک نظر مساعدی دارد 

ھمچنين در اين ديدارھا شورويھا به  . و در چارچوب دولت ايران خواستار خودمختاری شوند)١٩٨ ھمان،(  »کنند

 پشتيبانی می کنند حق تعين سرنوشت اقليتھااتحاد شوروی از « :روايت را تفھيم کردند که -اين فرنمايندگان کرد

  )۴٠٣: ١٣٨۶داول،.(»نرسيده است]فرا [وقت استقFل کردستان ھنوز ا،  ما

دھا  گفتمان استقFل خواھی کر، از آن زمان به بعد و متعاقب تشکيل حزب دمکرات کردستان به رھبری قاضی

بود به گفتمان خودمختاری  )ک.ژ( از جمعيت تجديد حيات کردستانمتأثر برگرفته از عھدنامه سور و ھمچنين که

) ٨٧ : ٢٠٠۵ ،مصطفی ()٢(جمعيت بياننامه آن ١ تبديل گشته است؛ چنانکه در بند آنھم با قرائت چپھاخواھی

 وضع کنونیدر « :در فصل دوم، بند چھارم از  مرامنامه حدک چنين آمده است ھمچنين .منعکس شده است

ان حزب اين است که در چارچوب مرزھای دولت ايران حافظ حقوق کردھا باشد و جھت تحقق اين بزرگترين آرم

اين حزبی «  رؤسای اين حزب بر اين باور بودند که )٩٣، نھما.(» را انتخاب نموده استخودمختاریامر شعار 

ين را در چارچوب مرزھای ايران تأم] خودمختاری محلی[است که خواھد توانست استقFل ملی

 لنينيستی می باشد بر اساس -اين شعار که در ماھيت خود برساخته از گفتمان مارکسيستی )۴١٠داول،ھمان،.(»کند

يين سرنوشت ملل در راستای نسخه ای است که لنين و سپس بسياری از مارکسيستھا ی استالنيستی آن اصل حق تع

 ملی محسوب می -ل قوميتھا و اقليتھای زبانی برای مساي و رئال سوسيالرا اتخاذ کردند و ھمچون راه حل چپ

چنين شعاری بسياری از شبه روشنفکران و نخبه ھای کرد را بر انگيخته و آنان را دنبال رو انديشه ھای . شود

مارکسيستی نموده است بطوريکه تمامی احزاب سياسی کردھا به نحوی از انحا نطفه آن را در دل خود کاشته و 

 ميFدی به بعد آرمان ملی ٣٠ از دھه  به گفته حميد احمدی به گونه ای که)٣( .ن داشتندسعی بر پرورش دادن آ

 گفتمان  درکردھا رو به ضعف نھاد و به جای استقFل خواھی شعار اتونومی و خودمختاری تا کنون نقش بارزی

گرفته مايه ...  شوروی در حقيقت انديشه خودمختاری کردھا در ايران از توصيه مقامات. داشته استسياسی آنھا

در اواخر دھه  ... حزب دمکرات کردستان ايران به درستی اشاره می کند که وی)٣١٠ :١٣٧٩احمدی،  (.است

   چنين تفکری را. و اين انديشه بسياری از چپگراھا بوده است)٩٨ھمان،.( سياستی چپگرايانه اتخاذ کرد١٣٣٠

 و در عراق تحت تأثير  آموزه ی کمونيستھای ) خلق چليک(رک توده ايھای ته ی از انديشلھمکردھا در ترکيه م

ي  روايت گفتمان شده  اين نکته را بايد اضافه کرد که.عرب وارد بطن جنبشھای سياسی خود کردند شيوعی 

                     ز توليد شده است و در قالب گفتارانديشي با آن، با ھاي ھم باقروفي ھمواره درتحليلھا و خوانش

) ١٩۶١( با تشکيل حزب کارگران ترکيه.ھاي از كلمات توجيه  و در لفافه استد¬ل پيچانده شده است ھا و رژيم
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اين حزب . مسأله حق تعيين سرنوشت ملی مطابق مطالعات کFسيک مارکسيستی در دستور کار قرار گرفت

 که جنبش آتی کردھا از ار می رودبه شمھواخواھان بسياری در ميان کردان تحصيل کرده يافت و يکی از منابعی 

عبدالله اوجا¬ن در نوشته ھای اوليه خود با تأثير پذيری از  )۵١: ١٣٨٣ برويين سن، وان.(می گيردآن نشأت 

 تحت عنوان اتحاديه دموکراتيک ،لنين" فدراسيون دموکراتيک خلقھای"انديشه ھای چپ کFسيک و نيز پروژه ی 

 و ايزوله در داخل خود، ھمان گونه که از کردستان مستقليک « :ين می نگاردکشورھای ھمسايه چن) در داخل(با

 اگر چه )٨٣٧: ١٣٨٣اوجا¬ن،.(»نيستواقع بينانه لحاظ ايدئولوژيک صحيح نمی باشد ، از نظر پراکتيکی نيز 

از آنارشيسم ی ابداع گونه تلفيق( اوجا¬ن با مطرح ساختن دکترين کنفدرا ليسم دموکراتيک خلقھای خاورميانه ای

و ضرورت )  غربیسموي و الگوی کورپوراتي لنينی ، فدراسيون دموکراتيک اروپايی دموکراسیسنديکاليستی،

کرد در خاورميانه تا حدودی از آن باور فاصله گرفته است با اين حال ھنوز ھم ) ملت(تکوين و شکل گيری خلق

  باری. گرفتار آمده استمارکسيستیملھم از تفکر چپ   ِدر آن دايره مدام در يک ديالکتيک تاريخی ِ بازتوليدی

معتقد است که مارکسيست ھا ھم در تئوری و ھم در عمل حقوق ملت کرد را برای   نيز قاسملو عبدالرحمان

 به دنبال  در كتاب خويشویبه عنوان مثال ؛خودمختاری و ايجاد دولت مستقل کردی به رسميت می شناسند

 – مارکسيست  بعد از سه دھه متأثر ازھمان گفتمانھای منطقه ای و نيز بين المللی،برشماری شرايط و واقعيت 

، شعار شرايط حاضركه در رسيم  به اين نتيجه مي«: رسد که استد¬ل ميبه اين  خوانش توده ايھا ھمسو بالنينيستی 

يکه قاسملو جايگاه  در حال)٣١٥ :٢٠٠٦قاسملو، (.» استشعار اشتباھي از نقطه نظر تئوري استقFل كردھا

تئوريکی را نشانه رفته است اوجا¬ن پراکتيک را بھانه ساخته است در ھر صورت با نگاھی گذرا به بازخوانش 

اوجا¬ن و نيز قاسملو از ھمان کFن روايت ِ تاريخی باقروف ھردوی آنھا در اساس استقFل را به حاشيه رانده و 

استقFل برای موقع " يعنی : ه اند که نتيجه در ھر دو حالت يکی است روايتی ديگر را به متن ضميمه ساخت-فرا

 با -اری از جنبشھای کردیيبه ھر روی چنين قرائت ھم انديشانه ای با گفتمان باقروفی گريبان بس  ."مساعد نيست

اق  را گرفته است به طوريکه سران دو حزب اصلی کردستان فدرال عر-احتساب احزاب کنونی ِ تمام کردستان

  من باب مثال قريب به اتفاق مصاحبه ھای. ھستندھنوز با  چنين ادبياتی خواستار دستيابی به حقوق ملی کردھا 

"  مسعود بارزانی در  ھيئت رئيس حکومت فدرال کردستان عراق حول اين گفتار بوده است که طالبانی و به ويژه

حال « در »ولی« ھستيم » سياسی مستقل کردیحق استقFل و تشکيل کيان«ما کردھا ملتی ھستيم که دارای 

 خواھان  بنابراين ما برای کردھا مساعد نيست زمينه »شرايط و واقعيت ھای موجود«و با لحاظ " »حاضر

 و نيز دو Aنگاھي به متن  ". ھستيم» چارچوب کشور عراق«ھمزيستی مسالمت آميز با برادران عراقی خود در 

، ما را به اين حقيقت " اما"با مدنظر قرار دادن حرف ربطيی " استقFل"و " ريخودمختا"ي اصلي آن يعني  مؤلفه

 معنا و نظام معنايي خاصي در قالب عبارت و كلمات كه در مجموع چارچوب گفتماني  آن متنسازد كه رھنمون مي

 ِ واقعيت گرايی که به  با تکيه بر دال دھه است٧معنايي كه قريب به . دھد مي نھد توليد و از خود تراوش مي را بنا 

 بر معرفت كردھا سايه انداخته است و ھمواره راھنما و نقطه عطف مورد بحث )٤(عنصر و وقته ای سياسی

 دھه نشان می دھد که چپھا نه تنھا در عمل ھيچ ٧ اما تجربه تاريخی در اين نخبگان و روشنفكران كرد بوده است؛

لم نظر نيز با مخدوش کردن متغيرھای  مسئله کرد بر پيچدگی آن  عاگامی در اين راستا بر نداشته اند بلکه در 

 که  گوينده اين متن بر آنست.افزوده و تنھا به حمايت بزرگوارانه در کشورھای ايران، ترکيه و عراق اکتفا کرده اند

خودمختاري را  عدم توفيق در کسب استقFل  و نيز دستيابی به با تکيه بر موقعيت  و شرايط و واقعيت پيرامونی



 ٥

اي آن را ببينند كه قبول آن به  در يك رديف در كنار ھم قرار داده و آن را بزرگ جلوه دھد ودر عين حال به گونه

؛ در واقع دال مرکزی ِ اين  استقFل را مبھم، در حاشيه و پوشيده داشته استمدلول بوده ومعناي واقع شدن آن نيز 

ًاصل واقعيت و معنادار شدن ساير دالھای شناور حول آن و نتيجتا توجه به فھم شرايط کنونی بر اساس ) ٥(گفتمان

اي حاكم بر  از اين منظر نظام وشالوده.خودمختاری و پنھان داشته شدن ساير مدلولھا از جمله استقFل بوده است

كرد قرار مدار كنوني  گفتمان با قروف می بايستی فرو بريزد چرا كه اين پرسش پيش روي روشنفكر و سياست

گرفته است كه چرا خودمختاري مورد ادعاي باقروف و نخبگان كرد متأثر از آن از يك سو محقق نگرديده است و 

از سوي ديگر منجربه استقFل نيز نشده است؟و چرا واقعيت موجود و كنوني در ھفت دھة قبل ھمچنان واقعيت 

يط كنوني چه ھنگام به شرايط مطلوب تبديل كنوني و شرايط فعلي در گفتمان حاكم بر كردھاست؟ اين شرا

انسانی در بوجود آوردن شرايط مطلوب و يا واقعيت دلخواه  سوژه ّگردد؟نقش سرمايه اجتماعی و عامليت  مي

  چيست؟
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 CDA) (تحليل گفتمان انتقادی)١-الف

ن مکتب اي. سروکار دارد مکتب تحليل گفتمان، با نقش معناداری رفتارھا و ايده ھای اجتماعی در زندگی سياسی 

فھ+م م+ردم از نق+ش خ+ود در جامع+ه را » گفتم+ان ھ+ا «به تحليل شيوه ای می پردازد که طی آن سيستم ھ+ای مع+انی ي+ا

مفھوم گفتمان در بسياری از رش+ته ھ+ا و رھياف+ت ھ+ا . آنان تاثير می گذارند شکل می دھند و بر فعاليت ھای سياسی



 ٧

خود به مجموع+ه ای  تحليل گفتمان در معنای فنی تر. ر می گيردشناسی تا ادبيات و فلسفه مورد استفاده قرا از زبان

در اينج+ا . م+صاحبه ھ+ا و غي+ره اش+اره دارد بی طرف از ابزارھای روشن شناسی برای تحلي+ل ک+Fم ھ+ا، نوش+ته ھ+ا،

  . .مفھوم گفتمان صرفا متنی يا زبانی است

گفتمانی به مجموعه ھای ع+ادی اي+ده  يون ھایاما در مقابل، برای تحليل گران گفتمان انتقادی، مانند فوکو، فرماس

ھم+ان ط+ور ک+ه بي+شتر اش+اره ش+د مکت+ب گفتم+ان، . اش+اره دارن+د ھا و مفاھيم که مدعی توليد دان+ش در جھ+ان ھ+ستند،

دارد و پست مدرنيسم شامل دامه گسترده ای از نظريه پردازانی چون مي+شل فوک+و،  پيوندی آشکار با پست مدرنيسم

شود؛ ھر چند مفھ+وم  ، ويليام کونولی، ژان فرانسواليوتار ريچارد رورتی میيارک ، ژان بودريدا، ژاک ¬رد ژاک

« مربوط ب+ه انتقادھ+ايی اس+ت ک+ه ليوت+ار آن را  با اين سه مبحث اول. پست مدرنيسم کامF آشکار و تبيين شده نيست

  .در مدرنيته می خواند» فراروايت ھا

امح+اء ديگ+ر رواي+ت ھ+ا منج+ر   و فراگير ـ مانند تاريخی گ+ری س+نتی ـ ب+هاز اين ديدگاه، روايت ھای جھان شمول

از . مبحث دوم به موضع بنياد ستيزی باز می گردد .شده و در نتيجه به پيروزی اجماع و يکنواختی منتھی می شود

 پ+روژه ھ+ای .وجود ندارد که حقيقت يا دانش در مورد جھان را تضمين نماي+د اين ديدگاه، ھيچ گونه نقطه نظر عينی

خ+اص و معاص+ر  افFطون تا کانت و تا بعد، مورد انتقادند زيرا تFش ھای آن+ان چي+زی ج+ز آن ک+ه ن+وعی فلسفی از

. خ+ود را اب+دی س+ازنده، نب+وده اس+ت از بازی زب+ان، رفت+ار اجتم+اعی ي+ا ت+صور از) يعنی مشخص از لحاظ تاريخی(

انتقاد دريدا از متافيزيک غربی، نشان دھنده غير . است سومين مبحث عمده پست مدرنيسم مربوط به جوھر ستيزی

  .قطعی کردن کامل ھويت کلمات و موضوعات است ممکن بودن تعيين ذات اشيا و

  ����د� ���� ��
����د� ���� ��
����د� ���� ��
����د� ���� ��
)٢-ا��

. گ++ردد نامي++د ب++ر م++ي م++ي"واژگ++ون س++ازي "شناس++ي ھاي++دگر ي++ا آنچ++ه ك++ه وي  ش++كني ب++ه مباح++ث زب++ان تب++ار ش++الوده

ن+شانگر فق+ر اساس+ي در س+اختار خودبني+ان م+تن متافيزي+ك غ+رب اس+ت و ن+شان  )De-construction(ش+كني  شالوده

ھ+اي خ+ود پنھ+ان  دھد كه خودبنياني براي اينكه خودبنيان بمان+د واب+ستگي ھمي+شگي و م+داوم خ+ويش را ب+ه غي+رت مي

يدا بر اي+ن ب+اور اس+ت  جوھری تأويلگرايانه دارد به ھمين دليل است که درً شالوده شکنی در کنه خود اساسا.كند  مي

 : ١٣٨٢ض++ميران،.(»تأوي++ل عبارت++ست از حاض++ر نم++ودن ام++ري غاي++ب ي++ا ب++ه زب++ان در آوردن اندي++شة خ++اموش«ک++ه 

    .چنين فھمی در حقيقت ماھيتی شالوده شکنانه دارد) ٢٥٨

ً ن+اب+ه عن+وان ھ+ستي درح+ال حاض+ر و عي) structure(»س+اختار« از بابت امتناع از پذيرش اي+ده ي یشالوده شكن

 )١١٨ :ھم++انن++وريس،  (.ش++ود مح++سوب م++ي) post-structuaralist( س++اختارگرا -موج++ود در م++تن، آشكارا،پ++سا 

 روش+ی مت+دولوژيک و اب+زاری با اين حالمدرن است -شالوده شکنی خود يک مفھوم فلسفی در حوزه ی پسا ھرچند

 از اين+رو. زداي+ی و درھ+م ف+رو بري+زدبسيار کارا به ش+مار م+ی رود ک+ه م+ی توان+د مت+ون م+ستحکم و ت+اريخی را رمز

 در اين متن را  محذوفستقFل خواھی ِا و بيان روشن گفتمان شكني شرط عدم امکان تحقق ايدة خودمختاري شالوده

 و از س+وي ديگ+ر ب+از ش+دن )خودمخت+اری(گراي+ي ش+كني نف+ي ي+ك جانب+ه بنا براين از اين س+و ش+الوده. سازد بر مF مي

 .ب++ه عب++ارت بھت++ري تFش++ي آگاھان++ه مبتن++ي ب++ر ب++ازخواني از مت++ون اس++ت.  اس++ت)ل++ه اس++تقFلاز جم( متع++دد نھ++اي امك++ا

تFشي آگاھانه است جھت آنچه كه در متن حذف و سركوب شده اس+ت «ھمانطور كه دريدا معتقد است كه بازخواني 

ليلی شالوده شکنانه  در تح)٢٤: ١٣٨٥آقا حسيني، . (»و باز كردن مسير براي آنچه در مرز و حاشيه متن موجودند
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ي م+ستقيم معن+ايي را از س+ويه ي بازنم+ايي، برت+ر  دريدا برت+ري ح+ضور ن+سبت ب+ه غي+اب را م+ردود ش+مرده و س+ويه

 خودمخت+اري ب+ر اس+اس ِچراكه از منظ+ري واس+ازانه، متأفيزي+ك ح+ضور) ١١٩ :١٣٧٧ ،١ گفتمان تاجيك،.(داند نمي

 به شرايط موجود از برتري گفتماني برخوردار نيست و اين تكرار  استقFل با توجهِشرايط موجود در تقابل با غياب

در واق+ع ھم+ان ك+وري و ن+ا بين+ايي س+نتي كردھ+ا ب+ه ) Synchronic(با خوانشي ھمزمانی) Diachronic(درزماني

) Metaphysics of presence(متافيزيک حضور ؛ به اين معنا کهت حاضر استواقعيت و شرايط موجود و حالي

تن يعنی وضع موجود در تقابل با وضع مطلوب، واقعييت در قبال آرمان و  حضورخودمختاری دربرابر در بافت م

 چنين برداشتي ھمواره مانع و رادعي در برابر وض+ع مطل+وب آين+ده و ني+ز وض+ع ن+ا مطل+وب گذش+ته .غياب استقFل

 ¬كاني اي است كه د رمنطق دال هجويد و اين پديد  آن را مي،ت حاضرّگرديده و ھماره در وضعيت ھمزماني و حالي

  م+ضاف ب+ر آن.گ+ردد ھم+واره ت+شديد م+ي) ١٠ : ١٣٧٧ ،٢،گفتم+انتاجيك( »لغزش دايمي مدلول در زير دال «يعني 

ھدف دريدا از شالوده شکنی بی اثر و خنثی کردن متن  بلکه شالوده شکنی يک متن به معنای ويران کردن آن نيست

ھمان، ،١٣٨۴احمدی،( يه ی کFم محوری متن و بل ويران کردن د¬لت معنايی و سلذا  نه ويران ساختن متن. است

  . ھدف قرار می گيرد)٣٨٨

  

  زبان، گفتمان، واقعيت وانموده  )٣-الف

 از نظر .سياست ھر چيز ديگری ھم که باشد فعاليتی آشکارا اجتماعی است که از راه زبان صورت می گيرد

احمدی .( ست پس شناخت به گونه ای بنيادين در ماھيتش زبان گونه استگادامر زبان سويه ی حاضر آگاھی ا

  ِاست به ھمين اعتبار ھر شکل" اقتدار زبان " به اعتقاد فوکو سويه ای از گفتمان وابسته به  )۵٨١،ھمان ١٣٨۴،

يانی زبان سوسور گفتمان را در کارکردب )١٩۴ھمان، ،.(  مقوله ھای زندگی فرھنگی را گفتمان ناميده است ِبيان

  )١٩۴ھمان، .(دانست

 زن و ش+وھری ب+ه بكارگيري دستگاه تجزيه و تحليل گفتمان در حوزه سياست و مناسبات اجتماعي نتيجه زحمات

ش+كني را در خ+صوص سياس+ت و مناس+بات اجتم+اعي ب+ه ك+ار  ھ+ا ش+الوده آن.  ارنستو ¬كFو و شنتال م+وف ھ+ستندنام

ش++كني دري++دا، تجزي++ه و تحلي++ل روان++ي ژاك ¬ك++ان،  س++ي سوس++ور، ش++الودهھ++اي زب++ان شنا دي++دگاه«آن دو . ان++د ب++سته

آميزن++د و نظري++ه گفتم++ان خ++ويش را  وك++و و پ++ساساختارگرايي گرام++شي را در ھ++م م++يفھ++اي ق++درت مي++شل  اس++تراتژي

  ) ٢٥،ھمان  (»نمايند عرضه مي

ن+د ك+ه ط+ي آن معن+ا و مفھ+وم آور تم ب+از ب+ه ح+ساب م+يسپذيري از سوسور، زبان را ب+ه عن+وان ي+ك سي+ آنھا با تأثير

اعم+الي « ھ+ا  گفتم+ان .ش+ود ھ+ا تعي+ين م+ي ھ+اي آن ھا و نيز نظام ح+اكم ب+ر تف+اوت كلمات و عبارات بر اساس ارتباط آن

ھا سازنده موضوعات ب+وده و  آن... گويند دھند كه خود سخن مي ھستند كه بطور سيستماتيك موضوعاتي را شكل مي

  ژاك دريدا معتقد است ك+ه)١٥، ھمان ، ٢تاجيک، گفتمان. (»دارند  خود را پنھان ميهدر فرايند اين سازندگي مداخل

وقت+ي ت++Fش ناك+ام س++اختار خودبين+ان در پنھ++ان س+ازي رابط++ه خ+ويش ب++ا غيري+ت آش++كار گ+ردد عرص++ه ب+راي ظھ++ور 

  زب+انی يعن+یژه يمورد نقد ھم+واره دو وامتن ِ مفصل بندی ِبا نگاھي به ) ٢٤ھمان،آقاحسيني، (.شود گفتمان باز مي

با مفاھيم و معاني پشت سرشان در برابر ما خ+ود ) غيريت-اي غير ھسته(و استقFل )  اصلی-اي ھسته(خودمختاري 

ب+شيريه، .(گوي+د دارد ژاك ¬ك+ان ب+ر اي+ن ب+اور اس+ت ك+ه زب+ان ت+وان گف+تن چيزھ+ايي را ج+ز آنچ+ه م+ي .كنن+د نمايي م+ي

  در ت++اريخ معاص++ر سياس++ی خ++ودك++رار و تثبي++ت ش++دگي كردھ++ا در ب++دنبال بازس++ازي، ب++از تولي++د و ت) ٣١٢، ١٣٨٦
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" ح+اد واقعي+ت" اند كه بودريار از آن به عن+وان  اي از آگاھي قرار گرفته وضعيتي يا به تعبير فوكويي آن در اپيستمه

ه نظ+م  ھمواره در بستر نظم سوم مورد ادعاي بودريار نظمي كه ن را اجتماعي خود– حيات سياسي  آنان.كند ياد مي

 ترس+يم )١١: ١٣٨١ ،بودري+ار.( ]آنط+ور ك+ه نماي+ان ش+ده [ بلك+ه نظ+م ام+ر ح+اد واقع+ي] آنطور كه ھست[امر واقعي 

ِج+ذب ح+اد واقعي+ت رمزگ+ان وانم+ايي ش+ده" ھر واقعيتي به تعبير بودري+ار .کرده اند در ک+ورة معرف+ت كردھ+ا ذوب " ِ

...( ن+ه اص+ل واقعيت+ي ك+ه! بخ+شد  را نظ+م م+ي]كردھا[ياكنون اين اصل وانمايي است كه حيات اجتماع. گرديده است

طن+ز ق+ضيه اينجاس+ت ك+ه نخبگ+ان ك+رد ب+ر س+ر س+فره كاس+ه . اند كردھا ھيچگاه موفق به شناخت آن نشده) ١٠ھمان، 

ھاي واقعيت  تر و حق به جانبانه تر از باقروف به بازنمايي  اند به طوري كه ھركدام از آنھا مستدل تر از آش شده داغ

گ+ي  اينجاس+ت ك+ه در اي+ن پروس+ه از گفتم+ان فريبن+ده. ان+د ھاي زمانه تب+ديل ش+ده پردازند و به باقروف  عصري ميھر 

از . »فريبن+دگي م+رگ اس+ت «  بودريار اي+ن عطف به  گفته گردد كه صد البته تر وانمايي مي بيش از پيش خودماني 

دھ+د ك+ه از  ش+بيه ب+ه آن چي+زي از خ+ود بازت+اب م+يواقع گرايي و امر واقع+ي در گفتم+ان كردھ+ا معن+اي اينروست که 

حاد نقاش مدعي است كه خود را تا حد . خوانده شده است) در تقابل با حاد واقع گرايي(طرف بودريار به حاد نقاشي

توان+د باش+د زي+را ك+ه  نم+ي» واقعي+ت « .اس+ت) ٢٥، ھم+ان( ناپيدايي قربان واري در پيشگاه امر واقعي به خ+اك س+وده

  )٣١٢ھمان، بشيريه ،.(ھاي گفتماني است ھاي ساخت  يكي از فراوردهًخود صرفا

واقعي+ت روزم+ره ) واژھاي زبانی كه کردھا از گذشته تا كنون  ودر آتي ني+ز ھم+واره در آن ق+رار دارن+د(امروزه 

ِپي+شاپيش ب+ا بع+د ح+اد واقعگرايان+ه ي ... و ]ش+رايط حاض+ر و وض+ع موج+ود[سياسي، اجتماعي، ت+اريخي و اقت+صادي

 بودري+ار زب+انبه گونه اي كه كردھا در روزمرگي خود يكسره ب+ه  )٢٧ ھمان،بودريار، . (وانمايي عجين شده است

ب+دل » واقعيت يك سره ب+ه ب+ازي واقعي+ت« چراكه). ٢٧ھمان، . (واقعيت به سر مي برند» ي در وھم زيبا شناسانه« 

 در م++تن ش خودمخت++اری و ح++ذف اس++تقFل پ++ر واض++ح اس++ت ک++ه چن++ين واقعيت++ی م++ستلزم پ++ذير)٢٧ھم++ان،.(ش++ده اس++ت

بررسی ¬يه ھ+ای اي+ن چن+ين متن+ی از آن رو اھمي+ت دارد ک+ه ھژم+ونی ب+ی چ+ون و چ+رای خ+ود را ب+ر . گرديده است

  . تاريخی کردھا تداوم و مستحکم بخشيده است-معرفت سياسی

 ھم+ه چي+ز در «:ته اس+تو نوش+ همتن را حاكم بF منازع اع+Fم ك+رد ) ١٩٦٨(رو¬ن بارت در مقاله مرگ مؤلف 

چن+ين متن+ی ب+ا اب+زار ) ٨٨:  ١٣٨٥ص+لح ج+و، . (»آي+د متن است، متن خود بسنده است و ھمه چيز از آن بي+رون م+ي

 زب+++ان فق+++ط ارج+++اع س+++اده ای ب+++ه واقعي+++ت ني+++ست؛ راس+++تای آن معط+++وف ب+++ه م+++تن و گفتم+++ان .زب+++ان تني+++ده م+++ی ش+++ود

 اي++ن  ی برس++اخته ، اب++ژه یو واقعي++ت) ١۶۵ھم++ان،(ازدزب++ان در قال++ب گفتمانھ++ا معن++ا را م++ی س++) ١۶۵ھم++ان،.(اس++ت

گذش+ته ام+روز واقعي+ت ن+دارد، ام+ری گفتم+انی و ] م+ورد ادع+ای[واقعي+ت « به اين تعبير م+ی ت+وان گف+ت . معناھاست

  )١٧۵ھمان،،١٣٨۶احمدی،.( »کFمی است

ھ+ا و  ھا و برداش+ت و ايستارسازند  ھاي غالب در واقع جھان را مي گفتمان«توان چنين انديشيد كه  از اين منظر مي

ب+ا اي+ن نگ+اه ب+ه واقعي+ت م+ورد اس+تد¬ل ب+اقروف و ني+ز ) ٨٩ھمان، . (»دھند عملكرد زندگي واقعي مردم را شكل مي

واقعيت+ي .تواند باش+د   نميA متن ل آن بر گفتمان حاكم بر كردھا در حقيقت چيزي بيش از محصو تاريخی-فراتداوم 

يا واقعيت مجازي ) فرا واقعيت(مايي شده است بر اين اساس بودريار از آن بعنوان كه به شكلي شبيه سازي شده وان

 واقعي+ت ح+ال و ام+ر واقع+ي و عيني+ت يافت+ه، در .كن+د ش+وند ي+اد م+ي و شبيه سازي شده كه درون چنين متوني خلق مي

ِي+ق ت+ر ح+اد واقعي+ت ش+بيه م آلود و وانموده است كه تصنعي است چرا كه اين واقعيت يا به تعبير دقھواقع برداشتی و

  از سويی مطابق رويکرد زبان شناسی برای تفسير يک متن بايد معن+ی م+ورد نظ+ر .اي بيش نيست سازي بر ساخته
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ھ++اي اص++لي   يك++ي از س++تون)٦٥٠: ١٣٨٠ن++وذری،.(مؤل++ف ک++ه از طري++ق واس++طه زب++ان بي++ان ش++ده اس++ت احي++اء گ++ردد

اس++ت، واقعيت++ي ك++ه " واقعي++ت و ش++رايط موج++ود" و تأكي++د ب++راس++تد¬ل ب++اقروف ب++ه منظ++ور ت++دوين چن++ين متن++ي، تكي++ه 

 و اي+ستا واقعيت+ي گذش+ته ھمچن+انآن واقعي+ت ش+ش دھ+ه ی ھ+م وانمايي شده و از درون آن متن بر آمده است و ھن+وز 

ِاين در حالی است که چنين مخلوقی که اساسا  کارويژه ای زبانی دارد واقعيتی مسلم پنداش+ته . شود قطعي شمرده مي ً

. ش++وند ان++د و موج++ب ح++صر امكان++ات ظھ++ور واقعي++ت م++ي زب++ان و گفتم++ان تعي++ين كنن++ده و ش++كل دھن++ده. ه اس++تش++د

از دي++دگاه ھرمن++وتيكي . چنين گفتم++ان و واقعي+ت وانم++وده اي مح++صول ك++اربرد زب+ان اس++ت ل++ذا) ٣٠٧ھمان،ب+شيريه،(

بان ما شکل مي دھد و زبان نيز در کردارھاي را ز. ميان زندگي و زبان ھيچ گونه جدايي و استقFلي در كار نيست

اي از  و واقعي+ت، ھم+واره پ+رده) فاع+ل شناس+ا( مي+ان س+وژه )٣٠٥ھم+ان،. (ياب+د كردارھاي اجتماعي شكل و معنا م+ي

از . زبان و گفتمان قرار دارد؛ و معرفت شناسي با اين پردة  زبان و گفتمان سرو كار دارد نه ب+ا آگ+اھي از واقعي+ت 

. ش+ود تاريخمن+د اس++ت بن+ابر اي+ن حق++ايقي ك+ه از آن طري+ق نم+وده م+ي. ن سرش+تي ت+اريخي دارداين+رو معرف+ت و گفتم+ا

دارد که زيست جھان به صورت زبانشناختی برساخته می شود مي ھابرماس اذعان  از زاويه ای ديگر)٣٠٧ ،ھمان(

اب+ل يک+ديگر را م+ی واسطه زبان و غايت دستيابی به فھم ک+ه ماھي+ت ذات+ی آن اس+ت ب+ه ص+ورت متق« :  می نويسد و

ب+ه ش+مار  فھ+م آن ک+ردار منبع+ث از  و از اين منظر زبان سازنده و ذاتي واقعي+ت )١٥٩: ١٣٨٦اوث ويت،.(»سازند

قبول واقعي+ت وانم+ود ش+ده ي منج+ر ب+ه پ+ذيرش ) ٣٠٥ھمان، ( بدين سان زبان و كردار با ھم وحدت دارند می رود؛

ھاي پيرامون و سپس فراگرد دوباره تأكيد ب+ر خودمخت+اري  قعيتخودمختاري بر اساس بازي زباني و نيز زندگي وا

ھ+اي  ب+ه تعبي+ر ديگ+ر اندي+شه ح+اكم ب+ر ف+ضاي گفتم+اني كردھ+ا و خ+وانش. حاكي از اي+ن اس+ت! توسط انديشمندان كرد

 و  خود در خل+ق ت+صوير چن+ين واقعي+ت وًھا از آن متن كه اساسا محصول زبان بوده است  آن زمانی- و دردرزماني

گفتمان ي+ك كلي+ت س+اختاردھي  از يک سو كه به اعتقاد ما مجازي و جعلي است تأثير بارزي داشته است؛ يشه ایاند

ھمانطور   به دست مي آيد با و از طريق زبانشده است كه از عمل مفصل بندي ميان دال ھاي موجود در آن گفتمان

) ج+وان(از نگ+اه ويتگن+شتاين و از س+ويی ديگ+ر. »س+ت ا زبان ¬ن+ه اندي+شه« كه ھايدگر بر اين واقعيت تأكيد دارند كه

 او در آث+ار مت+أخر خ+ود ب+ه ش+دت در ھرچن+دشود و وظيفه آن ت+صوير واقعي+ت اس+ت ؛ زبان آينه واقعيت محسوب مي

دچار ترديد شد و از نظريه ای درباره " تصويري زبان"مورد امكان منطقي نمايش واقعيت به وسيله زبان و نظرية 

به عبارت دقيقتر، ك+ار ) ١٣٩ ، ھمان،علمداري معينی . (جانبداري كرد) Language games(ني قواعد بازي زبا

  بدينسان واقعيت )٣١٠بشيريه،ھمان، .(ويژة زبان فقط بازيابي واقعيت نيست، بلكه زبان تشكيل دھنده واقعيت است

  رواي+ت- در م+تن آن پايان+ه ی ک+Fن توس+ط زب+ان، ی ي+برس+اخته ا و...) ًوضع کنونی، شرايط فعلی، فعF و (ادعايی 

 »...تنھ+ا از طري+ق زب+ان جھ+ان را «) زبان و سرشت انسان(ديدگاه جان تيلورمطابق . اسقرار يافته استمورد بحث

ما محصور در زب+ان ھ+ستيم و زب+ان نم+ی توان+د د¬لت+ی ب+ه «  بر آن است که  نيزھايدگر) ٣٠١ ھمان، (كنيم درك مي

 نل++++++ذا واقعي++++++ت ج++++++ز واژه ای درون زب++++++ا) ٣٩٣  ھم++++++ان،احم++++++دی،( باش++++++دواقعي++++++ت خ++++++ارج از خ++++++ود داش++++++ته

 زبانشناختی واقعيتی است که از آن ی رويکردبايت مفروض در يک متن گفتمانی قعبازنمايی وا)٣٩٣،ھمان.(نيست

 ساختار ترس+يم ش+ده از واقعي+ت ِ م+تن و حاش+يه ی کردھ+ا در .تعبير می گردد"واقعيت وانموده " و "حاد واقعيت"به 

حقيق++ت آنھ++ا را در خ++ود مح++صور س++اخته اس++ت ب++ه گون++ه ای ک++ه آن را ع++ين واقعي++ت م++ی پندارن++د ح++ال آنک++ه چن++ين 

در درون اي+ن  چارچوبھ+ا قواع+د و .  ک+Fن روايت+ی ب+يش ني+ستندھ+ا"چارچوب" ساختارھای نامرئی يا به قول گافمن 

 در حقيق++ت ھم++ين )۵۵۴،ھم++ان،ريتزر(ودنم++» ن++شانه ھ++ا را چگون++ه باي++د تف++سير«ق++وانينی ھ++ستند ک++ه تعي++ين م++ی کنن++د 
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تجربه و کنش فردی و جمعی را ھدايت می کنند؛ چارچوبی که به گونه يی نامرئی بر موقعيتھا  چارچوبھا ھستند که

ِاي+ن واقعي+تِ  موج+ود ني+ز خ+ود ب+ر اس+اس م+شارکت فعا¬ن+ه ی س+وژه و )  ۵٩١،ھم+ان.(م+سلط ھ+ستند... و شرايط و 
 بيشتر از  ابژه ی منفعFنه ی آنھا با کنش عامليت ديگری بوجود آمده است ؛ بدين معنا عامل کردھا نبوده است بلکه

به باور گيدنز  کنشگری که قدرت تأثيرگذاری و . را  ايفا نکرده است" کنشگر عامل "  کرد نقش  ابژھی سياسیکه

ام++ر واقع++ی ) ٧۵۶ ريت++زر،.(خل++ق ش++رايط و موقعي++ت ھ++ای اجتم++اعی را نداش++ته باش++د ي++ک کن++شگر ِ عام++ل ني++ست

اما آنچه که جالب اس+ت . خودمختاری بر اساس اصل واقعيتِ  کنونی در اين ژانر محتمل تر است تا ايده آل استقFل

اينست که اين امر واقعی مطابق شرايطی واقعی به واقعيتی عينی يعن+ی منج+ر ب+ه خودمخت+اری نگردي+ده اس+ت بلک+ه 

 به معنايی در اين متن چنين برداشتی وانم+ايی ش+ده اس+ت ؛ب شده استمدام چنين خوانشی در آن بازسازی و باز جذ

 واقعي+ت اي+ده ی خودمخت+اری در ارج+اع ب+ه اس+تقFل بازس+ازی -  در بنياد اين ح+اد.و اين يعنی واقعيتِ  وانمايی شده

ين ب++ی گم++ان چن++. زم++انی ھمچن++ان مق++اوم و غي++ر قاب++ل نف++وذ مان++ده اس++ت-گردي++ده و عل++ی رغ++م خاص++يت ت++اريخی و در

استحکامی محصول  واقعيت و شرايط نامساعد حاضر نبوده بلکه تبار آن را باي+ستی در دارب+ست زب+انی آن گفتم+ان 

اي++ن مھ++م از .اس++ت) ٣٤ :١٣٨٤ و ¬رج،ھاس++ر (" کلي++د فھ++م مقاوم++ت م++تن در زب++ان" از اي++ن لح++اظ . ج++ستجو ک++رد

عناص+ر ن+شانه «رو¬ن ب+ارت در كت+اب . ن+دکلمات به چيزھايی که آن ھ+ا را نف+ی ميکنن+د ارج+اع م+ی دھآنروست که 

ھ+اي فرھنگ+ي و ي+ا   ذھن+ي ك+ه معن+اي ديگ+ري را ايف+ا نماي+د ني+ز داش+ته  تواند د¬لت معتقد است كه نشانه مي» شناسي

ناپديد می ش+ود ] استقFل[جايگزين آن چيز]خودمختاری[ايده ی )٩، ٢وانموده، متن و گفتمان،١٣٧٧تاجيك،  (.باشد

  ) ٤٤ھمان،.(ثبات و استحکام  چيزی را دارد که در اصل آن را نفی کرده استو اين ايده ھمان 

شكني يك متدواسلوب تحليلي است كه در نگاه اول مؤيد يك جانبه گرايي تمام عيار  از اين نقطه نظر شالوده

ه آنچه خود ولي در نگاه دوم بيانگر اين حقيقت است ك) ٢٣آقا حسيني، ھمان، (،قوانين و قواعد خود بنياني است

است كه براي تدوين و تعريف ) استقFل(فرض شده است در تعارض با غيريتي) خودمختاری(بنيان و خود بسنده

که ...  زمانی ِ شرايط کنونی و -با اين وصف  آيا واقعيت پنداری و  بازانديشی در .خويش بدان سخت وابسته است

دھا تبديل گرديده است و با اين فرمول ھرگونه انديشه ای و کانون فکری کر سياسی به پاره ای اساسی در معرفت 

    متن آنھا دارد؟ ِ ريشه در واقعيت،را  تبعيد نموده و آن را توجيه می نمايند

  زبان و گفتمان نشانه شناسيک )٤-الف

 ١٣٧٠ن، ل+وتم.(»ش+ود اي در آن بيان مي ھا است كه در واقع ايده نظامي از نشانه« از ديدگاه نشانه شناسي، زبان 

ًآنچه كه در اين گفته حائز اھميت است اينست كه زبان صرفا ابزاري براي منعكس كردن يك واقعيت از قب+ل ) ١٤ :

لذا كردھا ھم+واره در واقعي+ت وانم+ايي ش+ده و موجود نيست بلكه در شكل دادن معنا و واقعيت شدن، مشاركت دارند 

ھ+اي  ھ+ا ، مي+ان ن+شانه  در بحث از نشانه رو¬ن بارت.د داشت قرار خواھن در اسارتمجازی پيشين در يك متن بسته

كنن+د، خ+ود را ن+ه ع+ين  ھ+اي س+الم ق+راردادي ب+وده و خ+ود را پنھ+ان نم+ي ن+شانه. سالم و ناسالم تمايز قائل گرديده اس+ت

ي انگيزه و ھاي ناسالم سرشتي كاذب دارند و دارا در حاليكه نشانه. دھند دانند و نه خود را چنين جلوه مي طبيعت مي

  . آيد؛ پرخاشگر و سلطه جوست و خيالی در سر دارد به سوي مخاطب كه مي. قصدي است

ي است كه در آرمان كردھ+ا تك+وين يافت+ه اس+ت و خاص+يتي تخFء حاكم بر متن در حقيقت پوشيده داشته شدن حقيق

 را در پ+س ھ+زاران نق+اب پنھ+ان به قول آشوري آنچه در زمينه متن ايستاده است، خود. سلبي بدان بخشيده شده است

پوش+اند و ھ+م ب+ر  اي ھستند كه ھم او را بر ديگران مي ھاي آراسته و فريبنده اما زبان و ظاھر و بيان او نقاب. كند مي
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آش+وري ب+ه . (دارد كن+د و پوش+يده م+ي شود آنچه پديدار است نھان م+ي خود و ھمان گونه كه آنچه نھفته است پديدار مي

سازد و به آن  ھاي انساني را رھا مي  اسطوره حاكم بر گفتمان متن، پيچيدگي كنش)٢٢٠: ١٣٨٣،ي از  يار محمد.ن

لذا .دھد كه سطحي و كاذب است اي به چيزھا مي بخشد و به اين ترتيب درخشش انعكاس يافته سادگي جوھرھا را مي

ردھا در اي+ن م+تن ب+ه خ+وبي نماي+ان در گفتمان و معرفت ك" استقFل"پوشيده داشتن و جلوگيري از عيان شدگي پاره 

ش+كني چن+ين   واس+ازي و ش+الودهبا اي+ن رھياف+ت؛اي از معناي مجازي منفي و سلبي پيچانده ش+ده اس+ت  و در لفانهبوده

تواند آن را آزاد سازد و ضمن مشروعيت بخشيدن به آن ھ+ويتي را ب+ر آن بپوش+اند ك+ه آب+ستن نظ+امي از  گفتماني مي

تر بر ق+رار  ھاي شناوري باشد كه با جستن مدلول خود نظمي مجدد را در قالب گفتمان اصيل اي از دال معنا و رابطه

   .اي ش تابانده گردد ھاي حاشيه سازد كه در آن نور روشنايي بر تاريكي

ت++وان  ب++دين جھ++ت م++ي. ھ++ا از اھمي++ت ب++سزايي در تحلي++ل مت++ون برخ++وردار اس++ت از اي++ن لح++اظ معن++اي ثانوي++ه ن++شانه

م+ا "امبرت+و اك+و ب+ر مبن+اي ويژگ+ي . كرد) Decodified(ذاري شده در درون اين متن را رمزگشايي ھاي رمزگ پيام

ن++شانه عب++ارت از ھ+ر آن چي++زي اس++ت ك++ه «ك++ه مط+ابق آن ي++ك . س++ازد را مط+رح م++ي" دروغ"ن++شانه، نظري++ه" ب+ازايي

نباي++د » اس++تقFل«آن چي++ز )٢٤ھمان، عين++ی علم++داری،م(» توان++د ب++ه ط++رز معن++اداري جان++شين چي++ز ديگ++ري ش++ود م++ي

يک نشانه  بنابراين. است) خود مختاري(موجود باشد يا واقعيت داشته باشد بلكه ويژگي اصلي آن بيان چيز ديگري 

ھم+ان، (» .كن+د كند بلك+ه خ+ود را ب+ه دروغ ب+ه عن+وان چي+زي ديگ+ر معرف+ي م+ي  خود را عرضه نميواقعيت راستين«

ھا در آن از اھميت برخوردار خواھد شد و اين خود مستلزم   نشانهاينجانست كه خوانش مجدد متن و نيز تفسير) ٢٥

، ١ج،احم+دي .(»ھم+واره باي+د تأوي+ل ش+وند و ب+ا اس+تد¬ل ھم+راه باش+ند«ھ+ا  تأوي+ل اس+ت چ+را ك+ه معن+اي ث+انوي ن+شانه

٢٤ :١٣٧٠(  

ھن+ي را در قال+ب او س+ابقه ذ. بر اين اساس، پيرس معتقد است براي اين تأويل و استد¬ل، سابقه ذھني وج+ود دارد

اي  در حقيق++ت مف++سر و ت++أويلگر رابط++ه) ٢٥علم++داري، ھم++ان، ص. (كن++د مط++رح م++ي) Interpretant(مفھ++وم مف++سر 

 رابطه ای که منجر به تولي+د وض+عيتی ک+اذب م+ی گ+ردد ک+ه در آن .سازد معنايي را بين نشانه و موضوع برقرار مي

فھ+م ك+اذب اي+ن م+تن ب+ر اس+اس آن گون+ه آگ+اھي . م+ی ش+ودنشانه و ايده ی خودمختاری به جای موضوع اس+تقFل فھ+م

گوينده اين متن بر آنست كه عدم توفيق و نيز . كاذبي قرار دارد كه در متن مذكور توسط باقروف توليد گرديده است

اي آن را ببينن+د  در ع+ين ح+ال ب+ه گون+ه.خودمختاري را در يك رديف در كنار ھم قرار داده و آن را بزرگ جلوه دھ+د

مط+ابق  . در حاش+يه و پوش+يده داش+ته اس+ت،كه استقFل را م+بھميبطور. قبول آن به معناي واقع شدن آن نيز ھستكه 

پذير است و جنب+ه آواي+ي داش+ته و ب+ر مبن+اي  نظرسوسور نشانه عبارت از کليتي دو وجھي است، يك وجه آن مشاھده

و ت+سھيل پ+ذيرش آن از جان+ب » خودمخت+اري«و اي+ن وج+ه از ن+شانه ھم+ان انگ+ارة . ش+وند اصوات زباني س+اخته م+ي

ش+ود، م+شاھده  وج+ه ن+شانه ك+ه دال ب+ه آن ب+از م+ي گ+ردد و م+دلول نامي+ده م+ي. اس+ت» دال«كردھا است، كه اين ھمان 

. خ+واھي و حرك+ت ب+ه س+وي آن اس+ت"اس+تقFل "اي+ن وج+ه از ن+شانه ھم+ان انگ+ارة . شدني نيست و امري ذھني است

 ھم+ان دوري ج+ستن A مي باشد اينست كه معناي راستين مورد نظ+ر ب+ا ق+روف در م+تن آنچه بر اين پايه قابل تحليل

ودمخت+اري ب+ر اس+اس ش+رايط موج+ود ھمچ+ون كردھا از تماي+ل و حرك+ت ب+ه س+وي اس+تقFل اس+ت؛ ب+ا اي+ن دي+د دال خ

ب+ا اي+ن ح+ال در اي+ن م+تن ج+اي دال و وم+دلول ب+ا . باش+د واقعيتي مسلم وانم+ود ش+ده اس+ت و اي+ن ھم+ان م+دلول م+تن م+ي

ك+++ه از ي+++ك ط+++رف  قروف+++ي اش تع+++ويض گردي+++ده اس+++ت بط+++وري ِھم+++ديگر در راس+++تاي خواس+++ت و من+++افع اص+++لي ب+++ا

ل كه البته گذراست قرار داده شده است و از طرفي ديگ+ر، خودمخت+اري خودمختاري، مدلول شرايط موجود يعني دا
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توان+ددر  دال مدلول استقFل در يك ش+رايط مطل+وب ك+ه البت+ه دس+ت ني+افتني اس+ت، ف+رض گردي+ده اس+ت، دال+ي ك+ه م+ي

د و اسي جدينش بر اساس زبان .شرايطي مطلوب به مدلول و مدلول به  دال يعني خودمختاري به استقFل منجر گردد

ھ+ا و از جمل+ه   آن مخ+دوش ش+ده اس+ت بط+وري ك+ه معن+اي دالیپست مدرني، رابطه دال و م+دلول ب+ه ش+يوة سوس+ور

  . توان برقرار ساخت اي ثابت بين آن دو نمي ھا مدام در حال تفسيراند و رابطه واژه

رسند بلكه به دال ديگري منتھي  در يك نظام خود ارجاع يك دال به مدلول خاصي نمي

دريد ) ٣٥،ھمان،علمداري  معينی (ھا وجود خواھد دانست  اي از دال كه سلسله د بطوريشون مي

 به اعتقاد وي ھر دالي به خاطر تفاوتش ؛كند ياد مي) Differance(از اين وضعيت به تفاوت 

 به دالي ديگر  بايداما از سوي براي درك معناي ھر دال. كند با دال ديگري معنا پيدا مي

افتد  يابد و در نتيجه معناي دال مدام به تعويض مي ن زنجيره ھمچنان ادامه ميمراجعه كرد اي

 )٢٥٤: ١٣٧٣ يستر،و. (شود، بلكه از دسترس خارج است معنا ھرگز به طور كامل درك نمي

-١۶۴ھمان،،١٣٨۶احمدی، .(»واقعيت ِ بامعنا را می سازد« رويکرد  زبان شناسيک به بيانی 

تحليل ديالکتيک  دراساس اين بر .ھر دو مجازی وناقص اند واقعيت و معنايی که )١۶۵

ھستيم، در واقع اين دو » Action«و عمل » Speech«گفتماني ما شاھد دو پاره يعني گفتار 

پاره دو روي يك سكه ھستند كه با ھم در يك ارتباط ديا لكتيكي قرار دارند و به موازات ھم در 

بال آرمان استقFل باشند چراكه منجر به عدم امكان در شرايط فعلي كردھا نبايد دن. حركتند

را ) پاره اول( كردھا بايستي خودمختاري از آن روگردد  تحقق آن و لذا عدم توفيق كردھا مي

آن نمايد در ھمان حال اين معنا غالب و ) پاره دوم(بر گزيده و تFش خود را صرف تحقق 

   .ًمنطقا قابل تحقق و شبيه سازی شده است 

  

   فرھنگی گفتمانھا ِمايز متنت)ب

ھاي مختلف وجود داشته باشد   حتي اگر موضوعات مشتركي ميان فرھنگ گفتمانو بين زبان  یعطف به رابطه

اين نگرش . ھا توافق دربارة محتوي اين موضوعات به آساني ممكن نيست به د¬يل زباني و گفتمان حاكم بر آن

ھاي پست مدرنيستي  ھاي فكري از طريق واژگان زباني با رواج ديدگاه سلبي نسبت به امكان گفتگو و اتصال جريان

 باختين با معرفی جايگاه کFم به عنوان يک واحد کمينه ی ساختاری، متن را در چارچوب تاريخ  .تقويت شده است

آن برسيم؛ براي فھم يك جامعه بايستي به فھم قواعد زباني حاكم بر )۵٠  :١٣٨۶يزدانجو،(و جامعه مستقر می سازد

ھاست و كاربرد آن واژگان   است كه آنچه مھم است نه خود واژگان بلكه كاربرد آناين باور بر متأخرويتگنشتاين 

 در قالب مفاھيم و  راھاي ذھني و فرھنگي آن جامعه به قواعد حاكم بر آن جامعه وابستگي تام دارد لذا ايستار

توان واژگان يك زبان را به زباني ديگري ترجمه كرد آما  توان بيان كرد که بدون شك اگرچه مي واژگان مي

وينچ  در حين حال  )١٤١-١٤٠ ھمان، معينی علمداری،.(توان خواستگاه فكري آن واژگان را منتقل كرد نمي

  . نظريه بازي زباني ويتگشتاين را به پديده ھای فرھنگي تسري داده است

 كن++د و زب++ان ب++ه عام++ل تعي++ين كنن++ده نزديك++ي ب++ا زب++ان پي++دا م++يذھني++ت پيون++د « ويتگن++شتاين و وي++نچ نظ++راز نقط++ه 

قواعد ك+ه " ھا از ھمديگر بر مبناي ھا و تمايز آن ھاي فكري تبديل مي شود و بر منحصربه فرد بودن فرھنگ جريان

   )١٤٢ھمان، ص ( ».تاكيد دارند" متمايز و قياس ناپذيرند
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ھ+ا ب+ا عناي+ت ب+ه   زم+اني آن-فك+ري و ش+رايط درزم+اني و درقواعد حاكم بر متن جامعه كردستان و نيز خواستگاه 

 ب+از تولي+د م+تن کموني+ستی آن از زب+ان  و روس+ي کموني+ستیبافت فرھنگي، با آن ديگ+ري ي+ا ب+ه تعبي+ر بھت+ر فرھن+گ

 بر اساس زبان و فھم كردھا از واقعيت و نظام Aبسيار متفاوت است، لذا ترجمه متن گفتماني ! باقروف آذربايجاني

 زب+ان س+نت م+ا و تع+ين کنن+ده ی ش+ناخت م+ا  ب+ا چن+ين رويک+ردی.باشدمی يي حاكم بر آن بسيار متجزا و متمايز معنا

پنھان ب+ودن ج+وھر تفک+ر ب+اقروف در رواي+ت ھ+ای راوی آن حکاي+ت، واقعي+ت ) ١١٩، ھمان،١٣٨۶احمدی، .(است

  .نھاده است) به روايت ھايدگر"(قلمروی تاريکی" کردھا را در 

ھ+ا ح+اكم ب+وده ن+ه دي+الوگ دو  ھ+ا و تم+دن فداران نظريه كشمكش، آنچه كه تا کنون بر رواب+ط فرھن+گبه اعتقاد طر

ب+ر اس+اس ) ب+اقروف و پي+روانش( ھ+ا آن. طرفه بلكه مونول+وگ ي+ا ت+ك گفت+ار ي+ك قط+ب و انگ+اره فرھنگ+ي ب+وده اس+ت

رھنگ+ي خ+ود بلك+ه تح+ت ت+أثير مونولوگ فرھنگي خود به اين ديالوگ رسيده اند ولي كردھا نه بر اساس مونول+وگ ف

اند در واقع ارجاع  آنچه كه كردھا از اين متن برداشت كرده. اند  ھا منكوب يك بازي قدرت قرار گرفته سحر كFم آن

ان+د در واق+ع اس+تفاده  ھا در اين متن وارد س+اخته ھا در قالب يك ديالوگ كاذب بوده است و آنچه كه آن به مونولوگ آن

ان+د ل+ذا در اي+ن م+تن ن+وع گفتگ+وي ب+اقروف ب+ا   و بازنمايي آن در ارجاع به مونولوگ خ+ود ب+ودهاز اين ديالوگ كاذب

ھ++ار مداخل++ه جويان++ه و مھيئت++ي از كردھ++ا در قال++ب ي++ك ن++وع دي++الوگ اجب++ار آمي++ز و خ++شونت م++دار ب++وده اس++ت و 

 در  معانی و خوانشھازنمودبا پيرو چنين ديدمانی .ونيست ھا در آن بسيار بارز استمميانجيگري تحكيم آميز تفكر ك

 اصلي اين است كه يك موضوع چگونه نزد ديگري وانموده مي ش+ود ي+ا ب+ه سئله ی اين متن بسيار مھم است زيرا م

اين فراگرد ذھن از طريق ايجاد رابطه بين دال و مدلول به نتيجه گيری درباره كيفيت موضوع « آيد ، نمايش در مي

) Communication Competence(در واق+ع ت+وانش ارتب+اطي)١٤٤ھم+ان ص علم+داري، . (»كند  پيدا مياھميت

ًھ+اي روس+ي ص+رفا براب+ر ھ+م ق+رارر  كه در آن ھ+دف كموني+ست. در تعبير و معناي مد نظر ھابرماس رخ داده است

 ب++ا توج++ه ب+ه ش++رايط كن++وني وض+عيت موج++ود نب++وده اس+ت بلك++ه ح++اكي از )خودمخت++اری و اس+تقFل( قط+بدادن آن دو

در راس+تاي ) كردھ+ا( ھ+ا   ايجاد ارتب+اط ب+ا جھ+ان پيرام+ون ،اذھ+ان ديگ+ر و مقاص+د، آرزو ھ+ا و اح+ساسات آنتوانايي

ھا شرايط موج+ود را  آندليل اينکه  درست به اين .ايجاد وضعيت مطلوب يا ھمان ايده مدلول دست نيافتني بوده است

ل مل+ل F يعني لنين خودمختاري و حت+ي اس+تقدانستند ھمانطور كه قديس حزب كمونيست ھاي خود نمي مناسب آرمان

بن+ابراين از اي+ن روزن+ه چن+ين دي+الوگي ب+ا . ك+رده اس+ت ھاي كمونيستي خود تلقي مي در راستاي آرمان)  وموقتي(را 

شايد يكي از د¬يل مارك دار بودن تمامي احزاب و بيشتر روشنفكران تأثيرگذار ك+ردي . كردھا صورت گرفته است

 دھه و نيز در عصر حاضر ھمچن+ان ب+ه ق+وت خ+ود ب+اقي ٧در اين  که ، سوسياليستي و كمونيستي ھاي چپي با نشانه

.  ھمان  ترمينال فکری باشدھا و اشخاص غير چپ را نيز در بر گرفته است  بر جريانناست و دامنة تأثيرگذاري آ

ق ھمچن+ان ب+ر ح+ق تعي+ين  مث+ال  م+سعود ب+ارزاني رھب+ر حكوم+ت اي خ+ود مخت+ار اقل+يم كردس+تان ع+رامن ب+اب مث+ال

 م+ساعد ندان+سته و آن را در شرايط فعلي... سرنوشت و استقFل كردھا اصرار مي ورزد، ولي، اما، با اين وضع و 

  . به تعويق مي اندازدپيوسته آن را

Aبر مبناي تحليل گفتمان، اگر متن ني+از كردھ+ا ترجم+ه كن+يم   را ب+ر اس+اس ذھني+ت آزاد و ب+ي

ِ در براب++ر ديگ++ري  رارم++ق  برس++يم ك++ه اي++ن م++تن دو گفتم++ان ن++اقص و ب++يت++وانيم ب++ه نكت++ه اي م++ي
در . ھژمونيك و مقتدر، در ھم آميخته اس+ت طوريك+ه آن ديگ+ري برن+ده واقع+ي و ھمي+شگي باش+د

رق كردھ++ا برتاكتي++ك  و ا گفتم++اني، اس++تراتژي ب++ازي ك++ردن ديگ++ري ب++-واق++ع در ي++ك نب++رد زب++اني
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يروز گرديده  و اين بازي ب+ر مبن+اي اس+ترتژي حاص+ل ھا پ بازي كردن كردھا با ورق كمونيست

توانن+د اي+ن م+تن را ب+ه   نم+ي«كردھ+ا . كردھ+ا و مثب+ت ب+راي ديگ+ري ب+وده اس+تب+رایجمع منف+ي 

ص+لح . (» آن را ندارن+دیھ+اي فك+ري، فرھنگ+ي و ارزش+ معناي دقيق كلمه درك كنند چراكه بنياد

  و گفتن ھمان جمله توسط قاضي محمد باينن ل وگفتن يك جمله توسط باقروف) ١١٧ھمان، ،جو

 ش++ھروند ام++روزين ب++سيار متف++اوت اس++ت ھم++انطور ك++ه چ++اپ ي++ك م++تن در كيھ++ان ي++ا ن++قاس++ملو و ل

 فھم و برداشت ھر دوی اين گزينه ھ+ا مط+ابق برس+اخته ی ن+اقص و .معناي متفاوتي با ھم دارند

تقال دانسته ھا ب+ه ي+اری  ان«اين بدان خاطر است که .  است که در زبان روايت می شوندنازايی

 )١۶۴، ھمان،١٣٨۶احمدی،.(»ممکن می شود... ھای آن يزبان و محدود به کاستی ھا يا تواناي

اندي+شانه از رواي+ت ب+ا ق+روف ھم+واره در تطبي+ق  از يك سو كردھا بر مبناي تفك+ر و خ+وانش ھ+م

گ+ر م+دلول م+ورد ان+د و از س+وي دي  ب+ه دال ديگ+ر ارج+اع داده ش+دهجود از دالیخود با شرايط مو

س+ازد و در حقيق+ت در اي+ن ف+ضاي ح+اكم ب+ر گفتم+ان و  ھا خود را پنھ+ان م+ي نظر مردم از ديد آن

 از ي+ك ط+رف ب+ر .ًمعرفت واسازي شده كردھ+ا م+دلول اص+F وج+ود ن+دارد ت+ا ب+ه آن دس+ت يازي+د

اس+اس قرائ+ت و م+تن فرھنگ+ي ب+اقروف، خودمخت++اري و س+وق دادن كردھ+ا ب+ه ط+رف آن ام++ري 

 ضروري و مد نظر بوده است از طرف ديگر نيت مؤلف از توليد آن متن، جلوگيري از ¬زم و

ِاو¬ خروج كردھا از چارچوب حاكم بر گفتمان مسبوق بوده، در ثاني راه ورود انگاره و قطب  ً

بدون ترديد ك+نش ارتب+اطي . استقFل و تبديل شدن آن به متن در گفتمان مذكور مسدود شده است

  .در اين متن در قال+ب ي+ك گفتم+ان معط+وف ب+ه ق+درت پنھ+ان س+ازي ش+ده اس+تمعطوف به ھدف 

 واقعي++ت بودري++ارو ک++Fن -بررس+ي م++تن مف++روض از دي++دگاه اس++تراتژي ب++ازي ق++درت فوك++و، ف++را

از اي+ن زاوي+ه . س+ازد روايت ليوت+ار ن+ا براب+ري و تع+ارض من+افع ط+رفين گفتگ+و را برج+سته م+ي

و نيز واژگان مستعمل در بافت متن مذكور بر اس+اس است كه خوانش كردھا از شرايط موجود 

كه باقروف درصدد توليدكردن آن بوده است، بايستي ای  با آن اسطورهجغرافياي فرھنگي خود 

س+ازد  ھايي ن+ه تنھ+ا جايگ+اه كردھ+ا را در م+تن تعي+ين و تثبي+ت م+ي  چنين اسطورهبود؛ متفاوت مي

(ھا  به اعتقاد بارت، اسطوره.دھند بلكه تصويري نادرست از آنان را ارائه مي Myth سعي بر ) 

ھ+ا را از محت+وي تھ+ي  ھا ناسالم را ازلي و طبيع+ي جل+وه دھن+د و دال ھا و نشانه آن دارند كه پديده

 فرھنگ++ي ب++اقروف اس++ت و -برآم++ده از باف++ت فك++ري" ي ح++اكم ب++ر م++تن نوع++ا اس++طوره. س++ازد م++ي

اف+ت اس+ت ك+ه ھ+يچ ربط+ي ب+ه ش++رايط، خ+وانش وي ني+ز ب+ه ن+وعي بازنم+ايي و ب+از تولي+د ھم++ان ب

اي ھ+ستند،   فرھنگ+ي جداگان+ه-ھ+اي كردھ+ا  ک+ه در م+تن فك+ري ھ+ا و خواس+ت زمان، مكان، ن+شانه

به اين دليل ھنگاميكه  يك معنا و تفسير درون يك فرھنگ يا تمدن از ت+اريخ و جغرافي+اي . ندارد

در . آي+د  ب+ه ص+ورت ن+اقص در م+يكند، در واقع  اي پيدا مي افتد و جنبة اسطوره آن متن، جدا مي

رس++ند و از  ي از خ++ود بيگ++انگي م++ي آن ص++ورت ح++امFن آن آگ++اھي و نظ++ام معن++ايي، ب++ه مرحل++ه

. ش++++وند ش++++عور و آگ++++اھي ¬زم ب++++راي درك معن++++ای اص++++يل درون متن++++ي خ++++ود مح++++روم م++++ي

اشخاص، احزاب و روشنفكراني كه در اي+ن ف+ضاي از خ+ود بيگ+انگي ) ٧٨-٧٦: ١٣٧٥بارت،(

ھاي فرھنگي  راستين خود دفاع كنند  گيرند ديگر نخواھند توانست به درستي از ارزش قرار مي



 ١٦

ھ+ا م+انع برق+راري ارتب+اط ب+ين آن+ان و  زيرا فاقد درك ¬زم براي اين كار ھستند چرا كه اسطوره

در واقع آنچه كه در اين متن ف+ارغ از برداش+ت .نظام معناي درون متني فرھنگ خود می شوند 

 فھ+م ديگ+ران از آن م+تن  مھ+م اس+ت، فھ+م ِ-دوين متن بوده استبق نيت مؤلف از تكردھا كه مطا

 از اين ديدگاه زبان بنا بر ماھيت خود زاينده معناس+ت از اي+ن روس+ت ك+ه از زاوي+ه .اعتبار دارد

 لذا جدا از فھم محتوي و .می شوداز اھميت برخوردار » تأويل تأويل«ژاك دريدا نه تأويل بلكه 

 تأويل مااز تأوي+ل آنھائيك+ه ب+ه نح+وي در م+تن و ب+از ، استقFل وھمچون خودمختاريھايي  نشانه

از اين+رو در اي+ن م+تن و مت+ون ب+از تولي+د ش+ده . توليد آن دخيل ھستند از اھميت برخ+وردار اس+ت

 از ي+ک مي+شل فوك+و. مدلولي وجود ندارد آنچ+ه ك+ه ھ+ست تأوي+ل اس+ت  ،توسط كردھا و ديگران

فھ+م « ي+اد ك+رده اس+ت و ب+ه عقي+ده اي+شان»ھم+واره ناتم+ام « عنوان ام+ري  از اين وضعيت با سو

 : ١٣٧٧احم+دی،. (»گ+ردد نشانه امري ھم+واره ناتم+ام اس+ت و ب+ه ماھي+ت ت+اريكي ن+شانه ب+از م+ي

م+دلول  « ک+هكن+د  فوك+و ب+ه پي+روي از نيچ+ه اي+ن موض+وع را مط+رح م+ي و از سويی ديگر)١٨٧

ل+ذا گفتم+ان ب+اقروف، )١٨٧ھم+ان، .( » تأوي+ل ني+ستندھا خود چي+زي ج+ز اصلي وجود ندارد واژه

در شرايط زماني و مكاني متفاوت حاكي از خوانش ...  و، اوجا¬نبارزانی  طالبانی ،، قاسملو 

ب+ه تعبي+ري  ن+ه دس+تيابی ب+ه خودمخت+اری ب+ل ھا از شرايط موج+ود، واقعي+ت موج+ود،  و تأويل آن

نھ++ان ش++دن ت++اريخ واقع++ی کردھ++ا پ++شت چن++ين پ" در حقيق++ت . رار از اق++رار ب++ه اس++تقFل اس++تف++

و آنھا را به زبان نشانه شناسيک ثمره ای عينی برای کردھا نداشته ) به تعبير ليوتار"(تأويلھايی

ب+ه ھم+ين  نشانه ای که پيوسته ب+ه مح+اق تعوي+ق ف+رو م+ی لغزد؛.به نشانه ای مبھم ارجاع داده اند

 خ++وانش و ب++ازخوانش كردھ++ا اس++اسدرس++ت ب++ر اي++ن .اس++تاس++تقFل خومخت++اری س++البه ی جھ++ت

 ک+ه ب+ا زب+ان بي+ان ، آن" ت+أثيرات ت+اريخی "  و نتوانسته است از فراگرد ميدان مغناطي+سي ح+اكم

 خود را رھا سازد و در شكل گيري و تكوين و تدوين يك گفتمان فرھنگ+ي ب+ر اس+اس شده است،

  اي+ستار؛اي داش+ته باش+د ھاي خويش نقشي كنش گرايانه و سازمانده بافت و متن جامعه و واقعيت

فھ+م ِ ھرزم+انی .  رواي+ت ب+سيار ب+ارز اس+ت-سلطه زب+ان ب+ر اندي+شه و تأوي+ل کردھ+ا از آن ک+Fن

»  ت+++++أثير ت+++++اريخی«آن+++++سويه ای اس+++++ت از تأثيرھ+++++ای زب+++++انی و فرھنگ+++++ی ک+++++ه گ+++++ادامر آن را

مکت++ب ت++اريخی ينک++ه نکت++ه ی ک++ه ش++ايان توج++ه ا .م++ی خوان++د) ١٢٠، ھم++ان، ١٣٨۶احم++دی،(

را  نيزب++ر آن اس++ت ک++ه م++تن معن++ی خ++ود را از ب++ستر ي++ا م++ضمون اص++لی خ++ود م++ی م++ضمون گ++

رويک+ردی معط+وف ب+ه زب+ان شناس+ی اگ+ر معتق+د باش+يم در  )٦٣٩ ،ھم+ان،١٣٨٠نوذری،.(گيرد

) ٦٣٤ : ١٣٨٠ن+وذری،(»ھر مؤلف با زبان و در زبان جامعه ی عصر خود کار م+ی کن+د« که

ک س+و م+تن م+ورد انتق+اد مت+أثر از گفتم+ان زب+انی در اين ب+ازی زب+انی ب+ه ق+ول ويتگن+شتاين از ي+

مارکسي++ستی تولي++د گردي++ده اس++ت و از س++ويی ديگ++ر م++ا را ب++ه اي++ن نتيج++ه م++ی رس++اند ک++ه نخبگ++ان 

سياسی کرد در با بينشی تاريخی مضمون گ+را ب+ه گفتم+ان زب+انی و راي+ج در ع+صر زم+ان خ+ود 

نی مط+ابق ھم+ان م+تن کFس+يک زم+ا-بی است ک+ه برداش+ت آن+ان را دريعمل نکرده اند  و اين آس

ش+کل بخ++شيده اس++ت ب++ه گون++ه ای ک++ه ھن++وز ک+ارويژه ھ++ای برآم++ده و ب++ر س++اخته از آن ب++ر ک++ردار 

سياسی و عمل فکری جامعه ی ک+ردی س+ايه انداخت+ه و آن جامع+ه را از پاس+خگويی ب+ه خواس+ته 
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ا باي+د در آلن بلوم اذعان داشت که  ھر م+تن ر.ھای اصيل و نيز درزمانی خود عاجز کرده است

 ب++ر ھم++ين مبن++ا معتق++د ب++ود ک++ه ب++رای در ي++ک م++تن وي++ژه باي++د .قال++ب زب++ان آن م++تن تف++سير ک++رد

لذا برای درک معانی واژه ھ+ای ) ٦٥٠ھمان،، نوذری .(را شنيد و دنبال نمود) مکالمه(ھمپرسه

                                    .ب+++++++اقروف باي+++++++ستی ب+++++++ه اس+++++++تالين،لنين و گفتم+++++++ان ح+++++++اکم ب+++++++ر آنھ+++++++ا رج+++++++وع ک+++++++رد

                                                                       

عل++ی رغ++م م++رگ مؤل++ف ھن++وز اي++ن م++تن روی پ++ای خ++ود اي++ستاد اس++ت و ھمچن++ان در گردب++اد 

 زم++انی و گذش++ت س++الھا در براب++ر خوانن++دگان و خ++وانش ھ++ای دگ++ر ادي++شانه س++خت -ح++وادث در

ن و خوانندگان ھمگرا با متن در حقيقت در براب+ر ت+اريخ مقاوم+ت مفسري. مقاومت ورزيده است

آنچه که در اين ميان از اھميت برخوردار است دستگاه قرائت ايستای نخبگان ک+رد . ورزيده اند

ش+ايد اي+ن گفت+ه م+وريس بFن+شو ک+ه ي+ک جنب+ه از . يا ھمان درياف+ت کنن+دگان معن+ايی م+تن ھ+ستند

تمل++ک ک++رد در ب++راب رمزگ++ذاری ي++ا طبق++ه بن++دی از خ++ود ک++ه نم++ی ت++وان آن را ) اس++تقFل(م++تن

ع++Fوه ب++ر رويک++رد ) ٣٣  : ١٣٨٤ ھاس++ر اول++ريش و ¬رج ويلي++ام،(.مقاوم++ت ن++شان م++ی دھ++د

.                                          ت+++++++++++اريخی و تحليل+++++++++++ی م+++++++++++تن رويک+++++++++++رد زب+++++++++++ان شناس+++++++++++ی ني+++++++++++ز راھگ+++++++++++شاست

فسير يک متن بايد معنی مورد نظر مؤل+ف را ک+ه             مطابق رويکرد زبان شناسی برای ت

)                            ٦٥٠ن++++++وذری،.(از طري++++++ق واس++++++طه زب++++++ان بي++++++ان ش++++++ده اس++++++ت باي++++++ستی احي++++++اء گ++++++ردد

          

گفتار باعث می ش+ود چيزھ+ا . کارکرد زبان تنھا بازنمايی نيست بلکه تخريب گری نيز ھست

                             )٤٣،   ١٣٨٤ ¬رج ويلي+++++++++ام، ھاس+++++++++ر اول+++++++++ريش و .(مح+++++++++و گردن+++++++++د، غاي+++++++++ب ش+++++++++وند

] اس+تقFل[اي+ده ج+ايگزين آن چي+ز. کلمات به چيزھايی که آن ھا را نفی ميکنن+د ارج+اع م+ی دھن+د

ناپديد شده می ش+ود و اي+ن اي+ده ھم+ان ثب+ات و اس+تحکام  چي+زی را دارد ک+ه در اص+ل آن را نف+ی 

                                                                                   )٤٤،ھمان.(کرده است

. آن چه در زبان بدان اشاره می ش+ود خ+ود چي+ز ني+ست، بلک+ه مفھ+وم ي+ا اي+ده ی آن چي+ز اس+ت

ِنيروی مخرب زبان کارکردی مثبت می يابد که از طريق آن غياب چيز را با حضور مفھوم پر 

                                                                                       )٤٤، ھمان.(می کند

اگر چه کاربرد بازی کلمات در زبان توانايی غياب چيزھا را دارند با اين حال در اين ب+ازی 

به اين معنا . نيز ناپديد می شوند) خودمختاری(ضمن توليد کليتی گفتمانی از مفھوم خود کلمات 

برج++سته و ... ھرچن++د خودمخت++اری ب++ا ارج++اع ب++ه ش++رايط فعل++ی، واقعي++ت موج++ود و در اي++ن م++تن 

مفھ++وم پ++ردازی ش++ده اس++ت و از آنط++رف ب++ا برداش++ت حاص++له اس++تقFل پوش++يده داش++ته ش++ده و ب++ه 

حاش++يه ی غي++اب ران++ده ش++ده اس++ت ب++ا اي++ن ح++ال خ++ود خودمخت++اری ني++ز ناپدي++د گردي++ده و از لح++اظ 

 دھه  جامه ی عمل نپوشيده است با اين حال ھمچن+ان ٧اين تجربی تاريخی نيز خودمختاری در 

اين از آنروست که کليتی گفتمانی در اين بازی زبان . اين متن زنده ، کارا و پا برجا مانده است

داش+ته ! ًشناسی  خلق شده است بدون اينکه واقعا توانايی  ابتناء خودمختاری در واقعيت موج+ود

ام+ا کلم+ات ب+ا دارا ب+ودن ...  قدرت ناپديد کردن چيزھا را دارندکلمات« :بFنشو می نويسد. باشد



 ١٨

 در ع+ين ح+ال - کلماتی که منشأ اين غياب ھستند-توانايی و رستاخيز چيزھا در عين غياب شان

اين توانايی را نيز دارند که در خود ناپديد شوند، اين توانايی را دارند در ميان کليت+ی ک+ه تحق+ق 

ھاس++ر اول++ريش و ¬رج ويلي++ام،  : از ب ن٤٣ضای ادبي++ات، صف++.( »م++ی بخ++شند غاي++ب ش++وند

٤٣،   ١٣٨٤(  

ًھرچند اين واقعيت زدگی و توجه به شرايط کنونی ، اساسا ري+شه در عم+ق گفتم+انی دارد ک+ه  ّ

و بازت+ابی از آن ھم+واره تولي+د ) خ+ود ک+م پن+داری(در بافت جامعه ی کردی ري+شه دواني+ده اس+ت

بيگ+انگی ت+اريخی کردھ+ا و مرع+وب شدن+شان غي+ر قاب+ل کتم+ان گرديده است با اين حال از خود 

  .می باشد

دن و ويران كردن فضا و معاني حاكم بر گفتمان مستمر و ياز اين زاويه از ھم فروپاشان

 به .شود سازي آن از اھميت دو چنداني برخوردار مي شكني و رھا  باقروفي و شالودهاپيدمی

خاصي كه پوپر از آن به ) سامان و انگاره دانايي(اعتقاد فوكو در ھر عصري يك اپيستمه 

ي  از اين لحاظ پارادايم يا اپيستمه) ١٨٠ھمان،يار محمدي، . (كند حكمفرماست پارادايم ياد مي

 اجتماعي كردستان ھمان پارادايم غالب خلق -پاره غالب بر چارچوب كاركردھاي فكري 

مچنان سلطه خود را حفظ كرده است به ي مورد نظر باقروف بوده است  و ھم اكنون نيز ھ شده

ياد ) ي سياسي رئاليته(بيني  كه بسياري از روشنفكران و نخبگان كرد از آن به واقع طوري

فرايند تبادل معنا بين مؤلف و قاري از زواياي متعدد تاريخ، فرھنگي و اجتماعي قابل . كنند مي

مانا به دو فرھنگ و جغرافياي كه ھ) كردھا(و قاري) با قروف(فاصله بين مؤلف . بحث است

  .گذارد ھا اثر مي متني مختلف تعلق دارند، بر شيوه برقراري ارتباط آن

ھا از آن متن بر اساس قرائت آن ديگر از آن متن استوار بوده و   دھه كردهقريب به ھفتاز اينروست كه قرائت 

 ھرمتن اين در حاليست که .يگانه ساخته استھا از خود ب له از آن قرائن براي كردھا به نوعي آنصآگاھي كاذب حا

  )٤٠: ١٣٨٦گيدنز، .(گيرد» ھاي مختص به آن فرھنگ مورد مطالعه قرار  بايد بر اساس معنا و ارزش« فرھنگي 

 معناي متفاوت سه سطح قابل –به ھنگام مواجه دو تفكر در سطح دو فرھنگ و نظام زباني 

سطح ) ١٣٧٥،رو¬ن بارت، ھمان:د بهبراي مطالعه بيشتر مراجعه كني: (تشخيص است

نخست، كه جنبه تصويري دارد، در اين سطح تصور كردھا از متن دربارة تصور ديگران 

  .گيرد شكل مي

و . شود گردد فاصله گيرنده و فرستنده از اھميت برخوردار مي سطح دوم كه به متن بر مي

  .رود ين مياين فاصله بر اساس ھمان تصور غالب كه از آن ديگري است از ب

ھا در اولويت است و  ا گروهبدر آن سطح روابط افراد : در سطح سوم كه  بين شخصي دارد

) كردھا(خطاب به ديگري) باقروف(در چارچوب آن محتواي كFم و نحوة بيان از جانب يكي

  .گيرد اساس روابط مبتني بر قدرت و ھمبستگي، شكل مي بر

بر اساس قرائت و متن فرھنگي باقروف، خودمختاري و سوق دادن توان گفت از يك طرف  با چنين بينشي مي

كردھا به اطراف آن امري ¬زم و ضروري و مورد نظر بوده است از طرف ديگر نيت مؤلف از توليد آن متن، 

وق بوده، در ثاني راه ورود انگاره و قطب بًجلوگيري از او¬ خروج كردھا از چارچوب حاكم بر گفتمان مس
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ديوار چين بين خودمختاري و استقFل در . بديل شدن آن به متن در گفتمان مزكور مسدود شده استاستقFل و ت

اوئن ¬تيمور با كنايه اين نكته را خاطر نشان ساخته است كه .  در حقيقت پيامي دو وجھي را در خود داردAمتن

ه قرار بود كه ديوار جلوي خروج ديوار چين فقط براي جلوگيري از ورود خارجيان به چين ساخته نشده است بلك

   . برقرار باشدAتواند بين مؤلف و خواننده در ھر متني از جمله متن اين مرزھا مي. ھا را نيز بگيرد چيني

گيرد  و ديگري را به  در ھر مورد، يكي از اجزاي جفت در موقعيت برتري قرار مي «دريدا بر آن است که

افتي امتداد متن از يك سو سبب تداوم برتري يبر اساس چنين رھ) ١١٣ان،، ھممعينی علمداری  .(»راند حاشيه مي

گرديده است و از اين زمينه و بستر تداوم آن را نيز صورت بخشيده ) استقFل(بر قطب ) خودمختاري(جويي قطب 

   .است

  گفتمان كرد در دام واقع گرايي)ج

. ش+د ه آنچ+ه اي+ده آلي+سم فرھن+گ غرب+ي خوان+ده م+يرئاليته و واقع گرايي در نوع خود پاد كنشي است در واك+نش ب+

ًمكتب واقعيت گرايي كه اساسا بر تصورات از شرايط تاريخي ھمزماني و نه الزاما در زماني استوار گرديده است،  ً

ش+عار واقعي+ت گراي+ی ھمي+شه مبت+ديان و سياس+تمداران س+ودجو و ترس+و را .محصول بعد از جنگ جھاني ب+وده اس+ت

 فلسفي آن در تاريخ ادبيات و گفتمان تاريخي كردھا ھمواره از -ھا و بستر فكري   فارغ از ¬يه.ذوق زده کرده است

تبلور يافته اس+ت، و ...ًآن در قالب جمFتي نظير، شرايط فعلي، شرايط حاضر، با توجه به وضعيت موجود وفعF و 

 ِستاييي++فھم+ي ك++ه پيوس+ته در داي++رة بازا. ان++د ب+سياري از مف++اھيم، اص+ول و عقاي++د را در قال+ب اي++ن برداش+ت فھ++م ك+رده

ّواقعيت بيني و حاليت حال، در نوس+ان ب+وده و ب+ي وقف+ه در ب+ستر خ+صلت س+يال واقعي+ت، تولي+د و ب+از تولي+د گردي+ده 

) و نه فھ+م خ+ود(نگاه روشنفكران و نخبگان كرد به واقعيت بر پاية پذيرش برداشت و فھم ديگران از واقعيت . است

 در حقيقت واقعيت شرايط و جامعه كرد ، بازنمايي واقعيت و يا به تعبيري واقعيت+ي وانم+وده ب+وده قرار داشته است؛

 و خ+وانش انتق+ادی )A( ژينولوژی م+تن.است كه بودريار از آن به واقعيت مجازي و شبيه سازي شده ياد كرده است

 اجتم+اعی م+ا را نظ+م م+ی بخ+شد ن+ه  اکن+ون اي+ن اص+ل وانم+ای اس+ت ک+ه  حي+ات« آن ما را به اين نتيجه می رساند ک+ه

 وانمای به اين مفھوم که از اين پس  نشانه ھ+ا )١٠ھمان،بودريار، .(»اصل واقعيتی که دورانش سپری گرديده است

 مبادل++ه م++ی )اس++تقFل( ک++ه در ازای ديگ++ر ن++شانه ھ++ا)ش++رايط حاض++ر ( ن++ه  در ازای واقعي++ات)خومخت++اری(ی ث++انوی

  )٢٧ھمان،بودريار،.(شوند

اي ش++كل  پروس++ه، ديگ++ران از واقعي++ت  ِ برداش++ت از برداش++تص++حيح ت++ریداش++ت از واقعي++ت ي++ا ب++ه عب++ارت اي++ن بر

 و معرفت تاريخي كردھا شكل بخشيده است ؛ به اين معنا ك+ه ن+زد  سياسی معاصرگرفته و كليتي ثابت را در گفتمان

ز اختFط شرايط واقعي، شرايط حاض+ر  فارغ ا.آنان واقعيت بودگي و اينكه واقعيت بوده است را تداوم بخشيده است

واقعي+ت " واقعيت+ي"و جاري با واقعيت كه در ذات خ+ود م+سئله برانگي+ز وغل+ط بران+داز اس+ت، واقعي+ت اي+ن اس+ت ك+ه

آنچه كه باي+د " (بودن"بنابر اين . است" شده"نيست، بلكه " ھست"آنچه كه. چراكه واقعيت در حال شدن است! ندارد

ن++دارد بلك++ه " ب++ودن"واقعي++ت دارد؛ ب++ه زب++ان ديگ++ري، واقعيت++ي،) آنچ++ه ك++ه ش++ده اس++ت(" ش++دن"، ني++ست، بلك++ه )باش++د

ِپندارند، واقعيت شدن اس+ت ك+ه در ف+ضاي ك+اذب و  ِاز اينرو آنچه كه كردھا واقعيت بودن مي. دارد" شدن" واقعيتي،

ِ شدگي، واقعي+ت ب+ودن -بود. گردد  كرداري در تمامي ابعادش  ،  بودن مي–ھاي زباني  شبيه سازي شده توسط بازي

  .ِ بودگي، واقعيت شدن-است و شد
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كند و بر اساس آن خود را تعريف و   شدگي احساس مي- شدن، خود را بود ِگفتمان كردھا بر اساس واقعيت

از اينروست كه . كند چراكه بايستي بازشناخت صورت پذيرد شناسد، حال آنكه شناختن كفايت نمي  ميمیباز

، "آنچه بوده است"است و نه " آنچه است که شده" ھر آنچه ھست؛ نداردقعيت موجود دخالتیّعامليت و کنش در وا

ً جالب و محير العقولی است که نوعا تکرار شنيدنيھای واقعيت از جمله معضلرد وکُ گفتاراينکه" نتيجتا .شده است

...) ع و قکنونی، امر وا(واقعيتفھم آنان از .  متن بلکه در پيوست آن تداعی می کند ِشدگی را  آنھم نه در منش

 سالبه ی خواست و آرزوھای آنان يعنی استقFل ھمراه  بوده تأخير ِموجبه ی خودمختاری و فراپيشی ِھمواره با 

 دريدا مدعي است كه واقعيت را بايد بر حسب تناوب و دگرساني به جاي وحدت و ھويت بر حسب تعويق و .است

  )٢٥١-٢٥٠ضميران ،ھمان، . (د توجه قرار دادغياب به جاي حضور و فراپيشي مور

  :تحليل و بررسي متن واقعيت و شرايط متني در گفتمان كردھا از دو منظر داراي اشكال استديگر اينکه 

 اينكه واقعيت و شرايط حاضر در حقيقت بازنمايي از آن است كه خود محصول گفتمان ح+اكم ب+ر مناس+بت نخست

ي ب+ر  دوم اينكه گفتمان كردي در بطن خود خ+الق واقعيت+ي اس+ت ك+ه اي+ده .می باشدكردھا از عصر باقروف تا كنون 

  .سازد آمده از منظر نخست را تحكيم و تقويت مي

ج+ا در م+تن آنط+ور ك+ه  تحليل امر خيالي و امر نمادين ¬کانی و رابطه و پيوند اين دو و ق+رار گ+رفتن درس+ت و ب+ه

تق++دم خودمخت++اري ب++ر ( خي++الي م++را.را در پ++ي خواھ++د داش++ت" دگيعي++ان ش++"ھاي++دگر ب++دان معت++رف اس++ت، ب++ارزترين 

س+ازد،  م+ي) زب+ان( ك+رد را وارد ام+ر نم+ادين ِ"حادواقعي+ت"از طريق كFم ،  ) استقFل با وانمايي رسيدن به استقFل

يي كه ام+ر ھا يك تحليل ¬كاني بايد ھميشه نسبت به شيوه« ي جيمسن استناد كرد كه  توان به اين گفته اينجاست كه مي

  ھم++ان، ،راب++رتس(.»دآگ++اه باش+... پوش+اند  ھ+اي ام++ر خي+الي را م++ي از طري+ق س++اختار و نظ+م، آش++فتگي) زب++ان(نم+ادين 

بحث بر س+ر نف+ی . يكسان گرفتن امر خيالي با امر بصري و امر نمادين با امر کFمی بسيار ساده انگارانه است)٩٤

ادين نيست، آن گونه كه گويي يكي ب+د اس+ت و ديگ+ري خ+وب، بلك+ه کردن امر خيالی و جايگزين ساختن آن با امر نم

ھ+ا را از  ت راديكال آنستواند ھر دو را به يكديگر مرتبط سازد و در عين حال گس در واقع بسط روشي است كه مي

گ+ردد ك+ه ام+ر خي+الي و  و اين يعني تفسيري كه از واقعيت و ش+رايط و اوض+اع داده ش+ده س+بب م+ي .يكديگر حفظ كند

نگ+اه پارنوي+ايي ب+ه م+تن،  .دنرا ب+ر ب+سازامر نمادين در رساندن آن دو به يكديگر يک ک+Fن رواي+ت و دروغ ب+زرگ 

 ب++ا اي++ن ح++ال نق++د راديك++ال چن++ين متن++ي در پرت++و نگ++اھي .كن++د ًنوع++ا اي++ن ب++ه ھ++م پيوس++تگي و در ھ++م تني++دگي را الق++ا م++ي

راه چاره خ+Fص از چن+ين دام+ي ك+ه تبھگن+ي . سازد  ميً را كامF عيان و تمايزیاي چنين فاصله شيزوفرنيك و قطعه

  توان آن را تمييز دارد؟ بخشد اينست كه از خود بپرسيم پس امر واقعي چيست؟ و چگونه مي را تثبيت مي

. كن+د اي مطل+ق در براب+ر نم+ادين ش+دن مقاوم+ت م+ي ¬كان بر اين باور است كه امر واقعي چيزي است كه به گون+ه

است با اين حال خ+ود ت+اريخ در " ِخودتاريخ" وا:��يمسن ماركسيستگرا معتقد است كه امر اگرچه ج) ٩٦، ھمان(

ِوار مي+ان آن دو نظ+م پي+شين، ب+ه عب+ارتي ھم+ان ام+ر ح+اد  ي آن در حقيقت ھمان فاصله گشت  دھه٧اين متن و تجربة 
اس+ت ب+ر ک+Fن حكاي+ت ب+ودن آن ِمقاومت ورزي امر نمادين در مقابل امر خيالي ¬كاني دليلي مب+رھن . ّواقعيت است

 شدن تاريخ كردھا در برگيرندة اين نتيجه خواھد )Meta-text(نظام گسسته و نگاه پارانويايي؛ و اين معني فرامتني

گري++زد ھم++ان  ب++ود ك++ه آنچ++ه ك++ه در اي++ن م++تن و در اي++ن فاص++له گري++زان اس++ت و از نم++ادين ش++دگي و دگ++ر ب++ودگي م++ي

) ت+اريخ بيگان+ه ش+دة(تحلي+ل انتق+ادي م+تن ب+ه ي+ک معن+ا .  ]آنچه كه شده اس+ت[ست  ھست كه ني]كه بايد بشود[واقعيتي

رس+اند ك+ه ب+ر س+اختة ن+اقص دو ام+ر خي+الي و   بر اساس مف+اھيم كلي+دي ژاك ¬ك+ان م+ارا ب+ه اي+ن نتيج+ه م+يفوق الذکر
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ن+دارد؛  ) ريخي خ+وداس+تقFل ب+ر اس+اس تعبي+ر و تف+سير ش+رايط ت+ا(نمادين، ياراي رساندن كردھا را به امر واقع+ي    

كردھا ھنوز در فاصلة زماني و مكاني بين دو امر خيالي و امر نمادين سرگردان تاريخ ھستند، اين در حالي+ست ك+ه 

سوژة كردي سعي بر آن داشته است كه خود را از اين نظ+م برھان+د و پيوس+ته مي+ل ب+ه س+وي ام+ر واقع+ي دارد و اي+ن 

دھد با بيان و پ+ذيرش اي+ن تجرب+ة تل+خ ت+اريخی   تاريخ واقعي خود قرار ميواقعيتي خواھد بود كه كردھا را در مسير

متني به آن بنگرد و از ورود به مرحلة زباني و گفتمان پي+شيني ك+ه ب+ه ش+كل پارانوي+ايي رو ب+ه ت+بھگن ش+دن  _كه فرا

    .دارد، خود را نجات بخشد

يچ حرفي براي گف+تن ب+ه كردھ+ا ن+دارد واقعيت امروزي و در پس شرايط وانموده امروزي مخفي شدن، امروزه ھ

ك+ه » م+سئله ك+رد«ي مج+ازي ح+اكم ب+ر گفتم+ان  دراي+ن ف+ضاي ديجيت+اليزه.گ+ذارد  و راه حلي پيش پاي مسئله آنھا نم+ي

واقعيت شبيه سازي شده را به واقعيت قابل انكار و مسدوده در دستگاه معرف+ت آن+ان ب+ه نم+ايش درآورده اس+ت ديگ+ر 

.  دھه است كه بر گفتمان مسئله كرد سايه انداخته است٦چنين واقعيت زده شدني بيش از . داش نمو مرده بايسي تلقي

پايان نمايش واقعي+ت زدگ+ي ف+را رس+يده .رحمانه شالوده شكني كرد  واقعيت موجود اما مجازي و جعلي را بايستي بي

ًدقيقا ھر آن « ، موقعيت و شرايط ايگلتون از منظر.است به گونه ايي که واقعيت آن است كه واقعيتي، واقعيت ندارد

ب+ا اي+ن وص+ف قابلي+ت )٣١٧-٣١٨ھمان، (» كند كه چنان باشد چيزي است كه گفتمان سياسي و ايدئولوژيك معين مي

Fس++يک ًک++ارگزاران ان++سانی در ش++کل دادن ب++ه مح++يط و بن++ابراين سرنوش++ت خ++ود ک++امFف واق++ع گراي++ی کF++ب++ر خ ◌ٌ

كردھ++ا ح++ق تعي++ين سرنوش++ت خ++ويش را . و واق++ع گراي++ی ب++ه دور مان++ده اس++تامري++ست ک++ه از دي++د حامي++ان واق++ع بين++ی 

ھمواره به واقعيت واگذارده و واقعي+ت ش+دگي را ب+ه ديگ+ران، ديگران+ي ك+ه جاع+ل ام+ر واقع+ي وت+صنعی ب+راي آن+ان 

 ك+رد ًآيا قرار دادن و بازشناسايي مسئله كرد در اين واقعيت ش+بيه س+ازي ش+ده، ھم+انی اس+ت ك+ه واقع+ا م+سئله. ھستند

  شود؟ خوانده مي

ترسيم شرايط فعلي و موجود بر اساس اصل واقعيت مجازي و فريبنده، گفتمان مسئله كرد رابر پايه  به ھر جھت 

مف+اھيمي . كنن+د را بر گردة خود اح+ساس نم+ي" امپرياليسم مفاھيم"استثمارمفاھيمي در آورده است كه واقعيت راستين

گفتم+ان ب+ه دي+الوگ در آم+ده كردھ+ا را در ت+صرف  وذھني+ت ... ول+ي و -آن، ام+ا اما نه، اي+ن اگ+ر -با چفت و بست بله

  .    امپرياليستي خود جا داده است 

آگ+اھي (.اين واقعيت مفروض و خيالي به قول سورل ھميشه در پرده اصرر ب+اقي خواھ+د مان+د حقيقت آن است که

ين+ي در واقعي+ت وج+ود ن+دارد، واقعيت+ي ك+ه در  به اين جھت ھ+يچ نظ+م مع)١٥٦و جامعه،ترجمه عزت الله فو¬دوند، 

واقعي+ت قب+ل از آنك+ه ان+سان بخواھ+د چ+را ک+ه ) ٣١٠:  ١٣٨١ايگلت+ون،.(نظر نيچه فقط آشوب وصف ناپ+ذيري اس+ت 

ھاي  سازد در حقيقت واقعيتي خارج از اين گفتمان و معاني گزاره وجود ندارد بلكه اين انسان است كه واقعيت را مي

ت  دري+دا و ني+ز ف+را رواي+ت ليوت+ار آنچ+ه واقعي+)Differance(دون ش+ک ب+ر اس+اس مفھ+وم تم+ايوز ب+.آن وجود ندارد

کارب+ست اص+لی (مط+ابق آراء وي+نچ زب+ان.پنداشته می شود ھمانی ني+ست ک+ه در باف+ت م+تن  دس+ت ب+ا¬ را يافت+ه اس+ت

ق ب+++ه زب+++ان ب+++ه واق+++ع و غي+++ر واق+++ع معن+++ا م+++ی بخ+++شد و تم+++ايز مي+++ان حقيق+++ی و غيرحقيق+++ی خ+++ود متعل+++) گفتم+++ان

با اين ديد واقعيت حاض+ر . بر اين مبنا واقعيت مورد ادعا محصول زبان است و نه زمان)٣٠٨بشيريه،ھمان،.(است

دري+دا .  سرش+تی زبانگون+ه و ن+ه حقيق+ی داردھرزم+انی آن دو شرايط فعلی نھان در کFن روايت پيشين و ني+ز ک+اربر

د بلک+++ه توس+++ط مف+++اھيم زب+++ان ش+++ناختی ش+++کل م+++ی واقعي+++ت گفت+++ار را م+++شروط نم+++ی س+++از« ني+++ز معت+++رف اس+++ت ک+++ه
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 با چنين رھيافتی شالوده ش+کنی ض+من ک+شف اي+ن واقعي+ت د¬ل+ت ھ+ای معن+ايی )٩٨، ٣،مقاله١٣٧٧تاجيک،.(»گيرد

  .ديگری را که به دليل پندار وانھادگی سياسی کردھا تا کنون پنھان مانده بود بر ما مکشوف می سازد

  نتيجه گيری بحث و

به تاريخ جنب+شھای معاص+ر سياس+ی کردس+تان ب+دون تردي+د در م+ی ي+ابيم ک+ه وانم+ايی گ+زاره ھ+ای با نگاھی  گذرا 

ًفارغ از واقعيت ھای بيرونی ، الزاما در ميدان گفتم+انی ِ ک+Fن ! واقعیِ  خودمختاری و بازخذفیِ  يوتوپيک استقFل

 آن گفتمان بر )Archeologie(ناسی ديرينه ش. پيوسته بازتوليد گرديده استم ناشی از آنوو سندر روايت مفروض

خی يچ+پ ، ھمچ+ون اب+ر رواي+ت ت+ار) اپي+ستمه(بنياد رئاليسم تاريخی تبار از فھم+ی دارد ک+ه در ص+ورت ھ+ای دان+ايی

 گم+انو ب+ه " ب+ار س+نت تم+امی ن+سلھای گذش+ته"اما اين سامانه تاريخی  ي+ا ب+ه نق+ل از م+ارکس. قرار  گرفته شده است

 گ+ويی ک+ه آن س+امانه فک+ری .ون کابوسی با تمام وزن بر مغز زندگان سنگينی می کندھمچ" ثقل شديد گذشته" نيچه 

ھاي مختلف فكر و زندگي دريافت و  بنابر استد¬ل و ينج، واقعيت مستقل را بايد در شيوه  .به تاريخ تبديل نشده است

 رواي+ت م+ورد –Fن ک+ اي+ن مھ+م از آنروس+ت ک+ه  .سپس كردارھاي اجتم+اعي را ب+ر ح+سب آن واقعي+ت بررس+ي ك+رد

، به يک معنا فاصله مي+ان آن و واقعي+ت . تحليل در بستر واقعيت کردھا زندگی نشده است بلکه بدانھا گفته شده است

شناس+ا ھرگ+ز واقعي+ت را چن+ان ک+ه در خ+ود ھ+ست «. از اي+ن منظرزب+انِ  رواي+ت، زب+ان اب+ژه ني+ست. است" زبان " 

يعنی پيش بين+ی  نھ+اده ھ+ا ( نداز ھای مورد قبول و مورد اعتماد خودنخواھد شناخت بل به سوی آن از طريق چشم ا

  .»نزديک می شود) و پيشداوريھای خود

 آن کFن روايت تاريخی در کليت گفتمانی خويش نه يک حقيقت بلکه  يک افسانه است و ارزش آن به طور کلی 

خاموش با استقFل است که ارزش آن را   ِدر تفسير و فھم ما نھفته است به دليل اينکه اراده معطوف به ضديت

ن می بخشد در حاليکه اراده معطوف به انکار به  قول نيچه ضد ارزش را ارزش ّوضع می کند و وجود را تعي

 سنگ بنای اين کFن روايت بر اين .ساخته و ما را به وادی افسانه و ھويت کاذب و شرايط دروغينی می اندازد

خودمختاری نشانه رسيدن به استقFل است با اين حال ھمچون يک نشانه ھيچگاه  به  :اساس بنا نھاده شده است که

( دريدا .آن  نشانه عFمت انکار استقFل است. نيست) خودمختاری ( و يا خود آن ) استقFل( آنهمعنای رسيدن ب

 ِ زبانی ِ گفتمان چنين خوانشی مدلول.داند می »نشانه ی چيزی يکسر ديگر« نشانه را ) درباره گراماتولوژی 

تري ايگلتون بر اين باور است .ايدئولوژيک باقروفی است که ھمواره در متن جامعه کردستان بازتوليد شده است

اي مفھوم پردازي  آورند و موقعيت را به طرق ويژه گفتمانھای سياسي و ايدئو لوژيك مدلول خود را پديد مي« كه

مده از آن گفتار بدون ترديد چنين رويکردی منجر به فرار آ ده از واقعيت بر با عنايت به قرائت وانمايی ش. »كنند مي

 کاربست نظری باقروف و نيز نقطه عزيمت ھمه مدعيان .از استقFل و گريز به سوی خودمختاری می گردد

ناد  توسل به واقعيت و وضعيت کنونی بوده است واقعيتی که به است و غياب استقFلخودمختاریمتافيزيک حضور ِ

ھمان شنوندگان »مخاطبان آرمانی مؤلف « به روايت گاليي .نيست وانموده ای بيش چارچوب نظری در اين نوشتار

اقناعی که ؛دف از اين عبارت تنھا و تنھا اقناع و بازداشتن است ھاين در حالی است که  .فرضی يعنی کردھا ھستند

می اندازد ) فراموش کردن موضوع( نان را به  اشتباھیآنھا را از توضيح و تبيين اصلی موضوع باز می دارد و آ

 اگر به اين خوانش ھايدگر اعتماد کنيم و نھليسم را پديده تاريخی نيانگارييم به اين .که  اجتناب از آن ممکن نيست

 نتيجه می رسيم که کردھا در راستای انکار خود و نه دستيابی به چيز ديگری حرکت کرده اند و اين فھم از فھم ِ

نفرت نشانه ( را به وادی نھليسم می کشاند که در کنه آن اراده معطوف به انکارآنھاکه ندديگران را پسنديده ا
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نھليسمی که به تعبير . خواھد بود) استقFل(در مقابل اراده معطوف به قدرت) شناختی و تاريخی از استقFل

 ھرچند خودمختاری با تاريخی -سامانه فرا در اين  به اين معنا.می سازد» وا¬ترين ارزشھا را فرو دست« ھايدگر

برجسته و مفھوم پردازی شده است و  ... حال حاضرو شرايط فعلی، واقعيت موجود و دال مرکزی يعنی ارجاع به

از آنطرف با برداشت حاصله استقFل پوشيده داشته شده و به حاشيه ی غياب رانده شده است با اين حال خود 

 دھه  جامه ی عمل نپوشيده ٧ی تاريخی نيز خودمختاری در اين ه پديد گرديده و از لحاظ تجربخودمختاری نيز نا

اين از آنروست که کليتی گفتمانی در .  ھمچنان اين متن زنده ، کارا و پا برجا مانده استاين در حاليست کهاست 

را داشته !دمختاری در واقعيت موجودًاين بازی زبان شناسی  خلق شده است بدون اينکه واقعا توانايی  ابتناء خو

 روايت تاريخی -عبور از آن فرا قادر به مد و مقوم از اين زاويه است که شالوده شکنی ھمچون ابزاری کارا.باشد

نشان دھنده سويه ی انديشه  و از سوی ديگرشالوده شکنی سم زدايی از متن کردی است لذا از يک سو.خواھد بود

 خودمختاری خواھی  گفتمان باقروفی می بايستی با اين تبصره.به سويه ی انديشيدن استشدن کردھا و ھدايت آنان 

 -كFن«  ليوتار به زبان را  و خوانش ھم انديشانه ی سفيران تاريخی اوبر اساس دال مرکزی ِ رئاليته ی غربی

  .كه ديگر از ھم فرو پاشيده شده است خواند  »  مضمحلروايتي

  

  :ھا يادداشت

  . دبير کل حزب کمونيست آذربايجان در دوران استالين:جعفر باقروف مير -)١(

 مظھ++ر اس++تقFل از حکوم++ت ...ک .کومل++ه ی ژ« م++ک داول ب++ه نق++ل از روزول++ت و ديگ++ران معتق++د ب++ود ک++ه -)٢(

  )١٣٩: ١٣٨٦داول،.(»مرکزی بوده است

س+ت محافظ+ه ک+ار در ش+کل م+درن ناگفته نماند که اندي+شه خودمخت+اری مت+أثر از تفک+ر ليب+را ل+ی و جن+اح را -)٣ (

برای مطالعه .(و شيخ محمود برزنجی بيان و فرموله گرديده بود) ١٩١٨-١٨۶۴(خويش توسط عبد الرزاق بدرخان

 ،چ+اپی س+ليمانی ٢٠٠۵ ،   عه بدو لDره زاق بDه درخDانسFح محمد سليم ھروی با عنوان : کنيد به کتاب . ر:بيشتر 

  )انھم،١٣٨۶،بنکه ی ژين و نيز کوچرا ، 

ام+ا وقت+ی اي+ن . اشاره به موقعيت يک دال قبل از وارد شدن به فضای گفتمانی خ+اص اس+ت: عنصر و وقته -)۴(

  .دال در يک گفتمان خاص به کار گرفته شد به وقته تبديل می شود چون به صورت موقت معنايش تثبيت می شود

ن دارد و ب+ه بقي+ه دالھ+ای آن معن+ا م+ی دال مرکزی، دالی است که نقشی مح+وری در نظ+ام معن+ايی ي+ک گفتم+ا) ۵(

ًبطور کلی دال در نظريه گفتمان اساس+ا دارای معن+ايی ش+ناور اس+ت زي+را رابط+ه دال و م+دلول ھرگ+ز ب+ه ط+ور . دھد

در واقع، ھمه منازعات و اختFفات ميان گفتمانھای مختلف مبتنی بر تFش برای معنا دادن ب+ه . دائم تثبيت نمی شود

اما اين کار ھرگز به صورت دائم به نتيج+ه .  ی معنايی خاص ميان دال و يک مدلول خاص استدال و ايجاد رابطه

 .نمی رسد

 

 ����� ������                                                :  و � �

 .نشر مرکز،چاپ اول: ، تھران١،جساختار و تأويل متن، ) ١٣٧٠(.احمدی، بابک -

 .نشر مرکز،چاپ ھفتم: ، تھرانر و تأويل متنساختا، ) ١٣٨۴(ــــــــــــ ، -

 .نشر مرکز: ، تھران)جستاری در ھرمنوتيک تاريخ(رساله ی تاريخ، )١٣٨۶(ــــــــــــ، -



 ٢٤

 نشر نی: ،تھرانافسانه يا واقعيت" قوميت و قوم گرايی در ايران  ،)١٣٧٩(.احمدی،حميد -

،جل+د چھ+ام " برای بازانديشی نظام ھويتھDاعبور از فراروايتھا راھکاری: شالوده شکنی"،)١٣٨۵(.آقا حسينی -

 .مجموعه مقا¬ت توسعه فرھنگی

 .، ترجمه اکبر معصوم بيگی، نشر اگهدرآمدی بر ايدئولوژی،)١٣٨١(.ايگلتون،تری -

 ١٣٧٢،آگاھی و جامعه،ترجمه عزت الله فو¬دوند -

ا¬ن در دادگاه حق+وق ب+شر دفاعيه عبدالله اوج(از دولت کاھنی سومر به سوی تمدن دموکراتيکاوجا¬ن،عبدالله، -

 .١٣٨٣،ترجمه رحيم بيگ زاده،نشر پيام امروز،)اروپا

، ترجم+++ه ل+++يF جواف+++شانی و ح+++سن چاوشيان،ن+++شر )معرفDDDی انتقDDDادی(ھابرمDDDاس، )١٣٨٦(.اوث وي+++ت، ويلي+++ام -

 .اختران،چاپ اول

 .نشر مرکز:، ترجمه شيرين دخت دقيقيان،تھراناسطوره،امروز، )١٣٧٥(.بارت، رو¬ن -

ن+شر : ، تھ+ران)ليبراليDسم و محافظDه کDاری(تاريخ انديشه ھای سياسی در قDرن بيDستم، )١٣٨۶(.سينبشيريه،ح -

 .نی، جلد دوم،چاپ ھفتم

 .نشر مرکز،چاپ اول: ،ترجمه پيام يزدانجو،تھراندر سايه اکثريت ھای خاموش، )١٣٨١(.بودريار،ژان -

 اجتم+اعی گفتم+ان، ش+ماره -مه سياسیفصلنا،)"٢(وانموده،متن و تحليل گفتمان" ،)١٣٧٧(.تاجيک،محمد رضا -

 .يک

 اجتم+++اعی -،ف+++صلنامه سياس+++ی"فرانوگرايی،غيريDDDت و جنDDDبش ھDDDای جديDDDد اجتمDDDاعی" ،)١٣٧٧(ـــــــــــــــــ+++ـ ، -

 ).٣(مقاله.گفتمان، شماره يک

  .نشر پانيذ:  ابراھيم يونسی، تھران ، ترجمهعاصر کردمتاريخ ، )١٣٨۶.(داول، مک -

: ،ترجمه وحيد ولی زاده، تھ+ران)مارکسيسم، نقد ادبی و پسامدرنيسم(ک جيمسنفردري، )١٣٨۶(.رابرتس،آدام -

 .نشر نی،،چاپ اول

انتشارات علمی،چاپ : ،ترجمه محسن ثFثی،تھراننظريه جامعه شناسی دوران معاصر، )١٣٨٤(ريتزر،جورج -

 .دھم

 .،ترجمه اکبر افسری، انتشارات توسجھان،متن و منتقد، )١٣٧٧(.سعيد،ادوارد -

 .نشر مرکز:، تھرانگفتمان و ترجمه، )١٣٨٥(.،علیصلح جو -

 .نشر ھرمس: ،دريدا و دلوز،تھراننيچه پس از ھيدگر، )١٣٨٢(.ضميران،محمد -

 حسن  رگێڕ عبدالله ، وه)کی سياسی و ئابوری يه  وه لێکۆڵينه (كوردستان و كورد، )٢٠٠٦(.قاسملو، عبدالرحمان -

 .م چاپی دووه:ولێر  ، ھه زاده

  .ی ژين بنکه: ، سلێمانیدرخان  بهزاق بدولڕه عه، )٢٠٠٥.(¬ح ليم ھروی، سه د سه ممه حه مه -

 .نشر مرکز،چاپ اول: ، ترجمه امير احمدی آريان، تھرانلويی آلتوسر، )١٣٨۶(.فرتر،لويی -

ک احم+++++دی و ديگران،ھرمنوتي+++++ک ف+++++صلی گزين+++++ه ب+++++،با"نيچه،فرويDDDDDد و مDDDDDارکس" ،)١٣٧٧(فوکو،مي+++++شل -

 .نشر مرکز: جستارھا،تھران

 .نشر نی،چاپ اول:، ترجمه حسن چاوشيان،تھرانجامعه شناسی، )١٣٨٦(.دنز،آنتونیگي -

 .انتشارات سروش: ،مسعود اوحدی،تھراننشانه شناسی و زيباشناسی،)١٣٧٠(.لوتمن،يوری -



 ٢٥

مرک+زبين الملل+ی گفتگ+وی : ،تھ+رانموانDع نDشانه شDناختی گفتگDوی تمDدنھا، )١٣٨٠(.معينی علمداری،جھانگير -

 . نشر ھرمس،چاپ اولتمدنھا با ھمکاری

، ترجمه سمايل بختياری، )کردھا در بازی شوروی(حکومت کردستان، )٢٠٠۵.( نوشيروان،مصطفی امين -

  .ی ژين،چاپ اول بنکه: سلێمانی

،ترجم+++ه و ت+++دوين، تھران،انت+++شارات نق+++ش پDDDست مدرنيتDDDه و پDDDست مدرنيDDDسم، )١٣٨٠(.ن+++وذری ، ح+++سينعلی -

 .جھان،چاپ دوم

 .چاپ اول: ، ترجمه رضا نوحی، تھرانموريس ب�نشو، )١٣٨۴(.مھاسر اولريش و ¬رج ويليا -

، ابراھيم ساختارھای اجتماعی و سياسی کردستان" آغا،شيخ و دولت، )١٣٨٣(.وان برويين سن،مارتين -

  .نشر پانيذ،چاپ سوم: يونسی، تھران

 .ن،زمستا٤،ش١، ترجمه عباس بارانی، ارغنون،سژاک دريدا و واسازی متن،)١٣٧٣(.ويستر،راجر -

 .نشر ھرمس،چاپ اول: ، تھرانگفتمان شناسی رايج و انتقادی، )١٣٨٣(.يار محمدی، لطف الله -

  
  
  
   


